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 ی مترجم مقدمه

صحابه أالسلام علی سيدنا محمد وعلی آله والحمدالله رب العالمين والصلوة و

 .جمعينأتباعه أو

ٓ إِ�َّ مَا كَتَبَ  قلُ﴿ ُ ٱلَّن يصُِيبنََا ۚ وََ�َ  �َّ ِ ٱَ�اَ هُوَ مَوۡلٮَنَٰا َّ�  ِ
فلَۡيَتَوَ�َّ

 .]٥١التوبة: [ ﴾٥١ لمُۡؤۡمِنُونَ ٱ

رسد جز آنچه خداوند (از باب سرنوشت) بر ما نوشته است او  بگو ما را فرا نمی«

ها بر خداوند اعتماد و توکل کنند  روای ماست، پس تن صاحب امر و فرمان

 .»آورندگان ایمان
ترین ارکان ایمان بشمار  پیچیدهترین و  یکی از حساس» قضا و قدر«ایمان به 

گردد و تأثیری  محسوب می» ایمان به خدا«رود. این رکن بخشی از رکن اول  می

ها در  توان ادعا کرد زندگی تن فراوان بر عملکرد و سلوک افراد دارد. تا آنجا که می

ها در  کند و آرامش حقیقی تن معنی و مفهوم پیدا می» قضا و قدر«پرتو ایمان به 

گستراند عقیده و ایمان به خدا در پناه  ها بال می  ی آن بر قلوب و مشاعیر انسان هسای

، که سه عامل »رضا به سرنوشت«و » قناعت«، »توکل«یابد و  آن، تکامل می

زنند و رشد  آفرین هستند در پناه آن جوانه می بخش و سعادت اساسی اطمینان

 کنند. می

ها را  آورد و آن ارکان ایمان سخن به میان میقرآن کریم آنجا که خدواند متعال از 

 فرماید: آورد. خداوند می کند بحثی از قضا و قدر به میان نمی پشت سر هم ذکر می

ِ  لِۡ�َّ ٱوََ�ِٰ�نَّ ﴿ ِ ٱمَنۡ ءَامَنَ ب  لۡكَِ�بِٰ ٱوَ  لمََۡ�ٰٓ�كَِةِ ٱوَ  �خِرِ ٱ ۡ�َوۡمِ ٱوَ  �َّ
 .]١٧٧[البقرة:  ﴾نَ  ۧ�َّبِّ�ِ ٱوَ 
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های  آن (کسی) است که به خدا و روز آخرت و ملائکه و کتاب (کتاب اما نیک«

 ».آسمانی) و پیغمبران ایمان آورد

 فرماید: و می

﴿ ِ ِ ٱُ�ٌّ ءَامَنَ ب حَدٖ مِّن  ۦوَرسُُلهِِ  ۦوَُ�تُبهِِ  ۦوَمََ�ٰٓ�كَِتهِِ  �َّ
َ
َ� ُ�فَرّقُِ َ�ۡ�َ أ

 .]٢٨٥[البقرة:  ﴾ۚۦ رُّسُلهِِ 
او و پیغمبرانش های  کتاب ان) به خدا و فرشتگان او وهمگی (پیغمبر و مسلمان«

 .»اندازیم از پیغمبرانش فرق و جدایی نمیهیچیک  گویند) بین ایمان آورده (و می
 فرماید: و می

هَا﴿ ُّ�
َ
� ِينَ ٱ َ�ٰٓ َّ�  ِ  ب

ْ ْ ءَامِنُوا ِ ٱءَامَنُوٓا ِيٱ لۡكَِ�بِٰ ٱوَ  ۦوَرسَُوِ�ِ  �َّ َّ�  ٰ لَ َ�َ نزََّ
ِيٓ ٱ لۡكَِ�بِٰ ٱوَ  ۦرسَُوِ�ِ  َّ�  ِ نزَلَ مِن َ�بۡلُۚ وَمَن يَۡ�فُرۡ ب

َ
ِ ٱأ  ۦوَُ�تُبهِِ  ۦوَمََ�ٰٓ�كَِتهِِ  �َّ

 .]١٣٦[النساء:  ﴾١٣٦ضََ�َٰ�ۢ بعَيِدًا  لَّ َ�قَدۡ ضَ  �خِرِ ٱ ۡ�َوۡمِ ٱوَ  ۦوَرسُُلهِِ 
اش و کتاب  اید، ایمان آورید به خدا و فرستاده ای کسانی که ایمان آورده«

های) پیشین  ی که فرو فرستاده بر پیغمبرش و کتابی که فرو فرستاده در (زمان(قرآن)

و پیغمبرانش و روز آخرت کافر هایش  کتاب های او و به خدا و ملائکههرکس  و

  (بی
ً
 .»است هدر گمراهی دور [از حقیقت] در افتاد باور) باشد حقیقتا

ایمان به قضا و قدر از این آیات قرآنی از هیچیک  شود در چنانکه ملاحظه می

یکی از ارکان » قضا و قدر«سخنی نیامده اما این بدین معنی نیست که اصل ایمان به 

 ایمان نباشد زیرا در آیات دیگری از این اصل سخن رفته است.

ءٍ خَلَقَۡ�هُٰ بقَِدَرٖ ﴿  .]٤٩[القمر:  ﴾٤٩إنَِّا ُ�َّ َ�ۡ
 .»ایم نظام آفریدهما همانا هر چیز را به اندازه و از روی حساب و «

رَهُ ﴿ ءٖ َ�قَدَّ  .]٢[الفرقان:  ﴾٢َ�قۡدِيرٗ�  ۥوخََلقََ ُ�َّ َ�ۡ

 .»و آفرید هر چیز را بعد آن را به اندازه و تقدیر برآورد کرد«
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مۡرٗ� فإَِ�َّمَا َ�قُولُ َ�ُ ﴿
َ
 .]١١٧[البقرة:  ﴾١١٧ُ�ن َ�يَكُونُ  ۥ�ذَا قََ�ٰٓ أ

گوید بشو و  حکم کرد، نیست جز اینکه میو هرگاه نسبت به [وجود] امری «

 .»شود (فورا) آن چیز می
از ایمان به قضا و قدر به » حدیث جبرئیل«اضافه بر این در حدیث موسوم به 

 عنوان رکن ششم ایمان یاد شده است:

 و اینکه به قدر خدا خیر و شر آن ایمان داشته باشی. ١»شرهه ويربالقدر خو... «

  ی اسلامی است ز امتیازات عقیدهایمان به قضا و قدر ا
ها مکتبی که به  تن  -اعم از وحیانی و انسانی  -در میان مکاتب و ادیان موجود 

ی ایمان به قضا و قدر اهمیت فراوان داده و بدان توجه اساسی مبذول داشته  قضیه

مکتب اسلام است ایمان به قضا و قدر در مکتب اسلام تا حدی برجسته شده که از 

رود چون در سایر مکاتب یا اصلا از قضا و قدر بحثی به  امتیازات اسلام بشمار می

 میان نیامده یا بدان توجه ضعیفی مبذول شده است.

 سلف صالح و ایمان به قضا و قدر
ایمان به قضا و قدر در میان سلف صالح و مسلمانان صدر اسلام عامل تحرک و 

ی خودسازی و پایداری  تلاش، و وسیلهنشاط، ثبات و پایداری در جبهه جهاد و 

ی چنان بالائی برخوردار بودند که  ی آن از روحیه رفت و مسلمانان در سایه بشمار می

داد ایمان به قضا و قدر، و رضا به قضا به  ها را از جا تکان می همت بزرگشان کوه

نان هنگام ابتلا به مصائب و مواجه با مشکلات عامل تقویت درون و آفرینش اطمی

دادند، با این  دانستند و به قدر او ارجاع می چیز را از خدا می بود چون در پرتو آن همه 

رفتند و پیروزی و شکست، سلامتی و شهادت را از سوی  نگرش به میدان جنگ می

                                           
 متفق علیه. -١
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دانستند و به هر دو از عمق دل راضی و خرسند بودند با این اعتقاد به میدان  خدا می

طلبیدند. ایمان به قضا و قدر هرگز  ی آن را از خدا می ثمره رفتند و کار و تلاش می

 داشت. شان وامی کرد بلکه به فعالیت و تلاش آسایی نمی ها را وادار به تنبلی و تن آن

گاهانه به بهانه ی ایمان به قضا و قدر به تنبلی و  اما متأسفانه امروز گروهی ناآ

نمایند که عقیده به قضا و قدر از  ا میهای نارو آسایی روی آورده و برای آن توجیه تن

هستند که خطاب  سی حضرت عمر آن مبرا است در واقع این گروه مصداق فرموده

شما اهل توکل نیستید بلکه «فرمود:  جی مسجدالنبی گزیدگان در گوشه به عزلت

یعتر اینجا را ترک  سربار و انگل جامعه (اهل تواکل) هستید لذا هرچه سر

 ».کنید

 قضا و قدر و استفاده از اسباب مادی ایمان به
خواهند استفاده از اسباب و ابزار مادی  ی ایمان به قضا و قدر می ای به بهانه عده

را نادیده گرفته و نتایج حاصله از اسباب و مسببات را منکر شوند و این عقیده 

ا و قدر اند که ایمان به قض ها نفهمیده انحرافی خود را به قضا و قدر نسبت دهند این

توان بین این  به هیچ وجه با قانون اسباب و مسببات منافات و ضدیت ندارد بلکه می

ها  بین آن» رضوان الله علیهم«خوانی ایجاد کرد چنانکه سلف صالح  دو توافق و هم

همخوانی و توافق ایجاد کرده بودند. علاوه بر این ایمان به قضا و قدر بین مادیات و 

بر حساب دیگری هیچیک  ی ترازوی آورد طوری که کفه د میمعنویات توازن بوجو

 بالا نرود.

 ایمان به قضا و قدر و سنن الهی
پندارند ایمان به قضا و قدر با سنن الهی حاکم بر هستی تضاد و تباین  گروهی می

دارد. این توهم نیز از واقعیت بعید است چون سنن الهی حاکم بر اعمال ما، در واقع 

باشند بدین معنی که خدواند برای  العملِ عملکرد انسان می ، و عکسبازتاب متقابل
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ها عمل ای سنتی قرار داده، عدم استفاده از اسباب یا خلاف آن پیدایش هر پدیده

شود مثلا سنت خدا بر این است که  ی خلاف سنت خدائی می کردن منجر به نتیجه

ی بعضی از امور مخالف  باشرهانسانی را سالم و دور از نواقص امراض بیافریند اما م

سنت خدائی مانند عدم رعایت بهداشت و زندگی در محیط آلوده و عدم استفاده از 

 شوند سنت خدائی از سلامت تبدیل به مرض شود. غذای مناسب و ... باعث می

که باعث  -و اگر کسانی حوادث طبیعی چون سیل و زلزله و رانش زمین و ... را 

بر ما خرده  -گردد  ناپذیر می زیاد و ببار آمدن خسارات جبران جمعی افراد مرگ دسته

ها  های حاصله از آن گوئیم هم وقوع این حوادث و هم زیان بگیرند. در جواب می

از  -با توجه به محدودیتش  -معلول علل و اسبابی هستند که عقل و درک قاصر ما 

ها را از  داند آن می درک و شناخت آن عاجز است و خداوند به عللی که خود صلاح

 بندگان خود مخفی نگه داشته است.

 های کلامی قضا و قدر و جدال
های کلامی متکلمین پیرامون آن یکی  بعضی ایمان به قضا و قدر را با جدال

ری گرفته و جدال طرفداران جبری
َ

د
َ
گری را با موضوع ایمان به قضا و قدر در  گری و ق

اند. این عقیده نیز صحیح  لامی یکی دانستهمیان سلف صالح و مسلمانان صدر اس

نیست چون ایمان به قضا و قدر امری است و جدال پیرامون آن، از سوی متکلمین 

گاهانه این دو پدیده را یکی پنداشته که  امری دیگر. اما امروزه گروهی مغرضانه یا ناآ

 ی قضا و قدر در فرهنگ اسلامی ندارد. هیچ ربط و نسبتی با قضیه

ه به موارد فوق، و به منظور تبیین و کشف حقیقت قضا و قدر، این رساله را با توج

ی تحریر درآورده است به زبان فارسی برگرداندم و  که استاد عبدالکریم زیدان به رشته

 در مواردی که لازم دانستم مطالب و توضیحاتی در قالب پاورقی بر آن افزودم.

ها، و روشن گردیدن قضیه  از دلامیدوارم باعث زدودن زنگار شبهات و شک 

از دیدگاه اهل سنت و » قضا و قدر«برای خوانندگان، و فهم صحیح ایمان به 
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جماعت شود. از خداوند متعال خواستارم مؤلف را اجر جزیل عنایت فرماید و از 

 رحمت خویش مأیوس نگرداند. آمین.

 محمد ملازاده 



 
 
` 

 ایمان به قضا و قدر و تأثیر آن بر رفتار انسان

 مقدمه و زمینه
رود و تأثیر  ایمان به قضا و قدر یکی از ارکان مهم عقاید اسلامی بشمار می -١

دارد  -در قبال حوادث و قضایا  -فراوانی بر رفتار، عملکرد و مواضع افراد 

 باشد.» قضا و قدر«ن ایمان مبتنی بر فهم صحیح معنای اما بشرطی که ای

 آید؟ این معنای صحیح کجا و چگونه بدست می
 -این معنای صحیح را در یگانه مصدر شناخت تمامی ارکان عقاید اسلامی از 

است که در قرآن کریم و » وحی الهی«یابیم، این مصدر  می -جمله قضا و قدر 

 -باشد  لذا برای معرفت عقاید اسلامی  متبلور می صسنت مطهر حضرت رسول

ها با این  بویژه ایمان به قضا و قدر استفاده از سایر منابع یا شریک قرار دادن آن

 .1مصدر اصلی به هیچ عنوان صحیح نیست

                                           
لازم به توضیح است که این سخن مؤلف به معنی عدم جواز استفاده از عقل و معارف عقلی به  -١

نباید چنین تصور شود که برای خرد و منظور فهم حقیقت و درک ماهیت قضا و قدر نیست و 

اندیشه جای در این میدان وجود ندارد. بلکه منظور این است که بحث ایمان به قضا و قدر 

نصوص وحی است نه » غیب«باشد و اصل در معرفت  جزو مباحث ایمان به غیب می

را در نصوص وحی » قضا وقدر«آوردهای عقل، لذا باید شناخت حقیقت  تجارب و دست

جستجو کرد و نتایج تعقل و خردورزی را به خدمت نصوص درآورد. به عبارت دیگر در 

در   -آوردهای خردورزی  ها و مفاهیم نصوص وحی و دست صورت بروز تعارض بین مدلول

بایستی معانی و مفاهیم مستفاد از وحی را بر نتایج حاصله از عقل ترجیح  -زمینه قضا و قدر 

یدان غیبات است و در میدان غیبات همواره وحی بر عقل تقدم دارد.  دهیم. چون این میدان، م

 گوید: در این زمینه می» رحمه الله«امام شهید حسن البنا 
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موضوع اتحاد مصدر در معرفت عقاید اسلامی امری مهم و خطیر بوده و  -٢

ر تمامی ارکان باور اسلامی واجب است تسلیم در برابر آن و اعتماد بر آن د

توان آن را نادیده گرفت. چرا که تسلیم و انقیاد در برابر  و به هیچ وجه نمی

شود که افکار و  ها آن را مرجع فهم تلقی کردن باعث می  این مصدر و تن

از گزند گمراهی و انحراف در امان  -به اذن خدا  -اندیشه و عقایدمان 

 بماند.

برای معرفت قضا و قدر امری واضح و مسلم » وحی«ودن یگانه حجت ب -٣

است و هر مسلمانی بدون تکیه بر سایر اسناد و دلایل به مضمون آن قناعت 

ی دلیل دیگری ندارد. با این وصف گروهی از سر  کند و نیاز به اقامه پیدا می

ای با توسل به توجیهات و مبررهای غیرمفید از این اصل  غفلت و عده

ی  ه، راه انحراف در پیش گرفته و متوسل به دیگر حجج و ادلهغفلت کرد

 اند. غیرمقنع شده

 پاسخ یک اعتراض دیگر
شود عقل در باور اسلامی از مکانت و ارزش و  گاهی از در اعتراض گفته می -٤

ی عقل  جایگاه مخصوصی برخوردار است مگر نه این است که ما به وسیله

نمائیم و دلایل و شواهدی بر آن  یق میشناسیم و رسول او را تصد خدا را می

توان اهمیت نقش عقل را نادیده گرفت یا  کنیم؟ آیا با این وصف می اقامه می

 .آن را تعطیل کرد و در میدان تحقیق و تفتیش از آن استفاده نکرد؟

                                                                                           
هرگاه عقل و شرع (وحی) مخالف یکدیگر واقع شوند و مضمون هر کدام از مضمون دیگری « 

ی  هند داشت نظریهجدا بنظر برسد چون عقل و شرع در امور قطعی هرگز با هم تصادم نخوا

کنیم، و در امور ظنی هم اصل بر عدم  مستفاد از عقل، حکم شرع را یک امر ظنی تلقی می

ی عقلی یا اثبات  قطع و جزم به حکم است و در همچو مواردی تا زمان اثبات قطعیت نظریه

 ».ی ظنی شرعی را بر دیدگاه ظنی عقلی ترجیح دهیم بطلان آن، باید نظریه



 ٩   ایمان به قضا و قدر و تأثیر آن بر رفتار انسان

 

جواب: عقل اساس تکلیف و مناط اهلیت است بنابراین به تعطیل کشاندن  -٥

ن معرفت [به عنوان یکی از اسباب معرفت] عقل و دورانداختنش از میدا

عقیده به هیچ وجه صحیح و جایز نیست و ما هرگز چنین ادعایی نداریم، 

کید می بلکه آنچه بدان دعوت می ورزیم این است که جلو  کنیم و روی آن تأ

سرکشی و طغیان آن سد شود تا از حد مجاز تجاوز ننماید، نه تعطیل آن. 

ی وظیفه خود تجاوز کند و راه افسارگسیختگی  دهزیرا هرگاه عقل از محدو

توان  آورد و نمی در پیش گیرد جز خیال و وهم دروغین چیزی به بارنمی

 خیال و وهم را پایه و مبنای شناخت صحیح قرار داد.

ی ایمان به  در واقع ما با دعوت به اصل وحدت مصدر ([وحی] در زمینه -٦

یم که عقل سلیم بر آن دلالت خوان قضا و قدر) مردم را به چیزی فرامی

 صکند. زیرا از طریق عقل است که به صدق رسالت حضرت محمد می
ایم، معنای رسول این است که او  پی برده و حقانیت رسالت او را دریافته

ی خداست و باید از تعالیم و دستورات او پیروی شود و بر  فرستاده

 صالله آنچه رسولمخلوقات واجب است از سر رضایت و اختیار، تسلیم 
از آن خبر  صاز آن خبر داده است شوند، و یکی از مسائلی که رسول خدا

قرآن و «داده عقاید اسلامی است و یگانه مصدر معرفت عقاید اسلامی نیز 

بدلیل » قرآن یا سنت«باشد. بنابراین رد و انکار جزئی از وحی  می» سنت

الفت صریح با ایمان به های عقلانی، مخ  خوانی و مخالفت با یافته ناهم

باشد. آیا کدام گروه  که از راه عقل ثابت است، می صی خدا نبوت فرستاده

باشند و  ی صحیح می خوشبخت و سعادتمندتر هستند؟ کسانی که بر عقیده

گویند قرآن و سنت یگانه منبع معرفت عقاید [غیبیات] هستند یا آنهائی  می

 .که به این اصل اعتراض دارند؟

این است که  صعقل بعد از ایمان به صداقت و حقانیت پیغمبر ی وظیفه -٧
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طور که  طور که هستند نه آن ها را آن  اخبار و کلام او را فهم کرده و معانی آن

ی خود در ذهن  ی وظیفه خروج از محدوده وخود در حال سرکشی 

درک کند زیرا شناخت حقیقی هر چیزی این است که آن را  -پروراند  می

طور  ه در عالم خارج و جهان واقع وجود دارد بشناسیم نه آن را آنطور ک آن

خواهیم و دوست داریم تفسیر و تأویل کنیم. چنین شناختی، در  که خود می

واقع چیزی بیش از توهم ذهنی نبوده و هیچ سنخیتی با وجود آن شیئی در 

 .١عالم خارج ندارد

                                           
شود و مجتهدین  افتد که نصی از قرآن یا سنت بر  بیش از یک معنی حمل می می گاهی اتفاق -١

کنند و آراء گوناگونی پیرامون مفهوم و مدلول آن دارند و این  معناهای مختلفی از آن استنباط می

ها و  شود که معنای حقیقی مورد نظر از نص، در پس ابرهای متراکم دیدگاه امر باعث می

 ور بماند. در همچون مواردی چه باید کرد؟نظریات مختلف مست

 صاولا: در نصوص اعتقادی این اتفاق نادر است چون خداوند متعال و رسول بزرگوار 
 -طوری که ابهامی در فهم آنها نماند  -نصوص مربوط به عقاید را به صورت شفاف و روشن 

 اند. تبیین کرده

از نص و تبیین آن از سوی  صالله هم رسولثانیا: در صورت مواجهه با مواردی از این قبیل ف 

ی نص دیگر قرآنی، و فهم اصحاب بزرگوار (و در مجموع سلف صالح  او یا توضیح آن بوسیله

�ن لاول يما لم « صی رسول خدا رحمهم الله) برای ما ملاک است. چون طبق فرموده

پیشینیان این امت چیزی که برای  ».نا بحال من الاحوالي�ن لآخره دينا فلم يهذه الأمة د

بعنوان دین و اعتقاد مطرح نباشد به هیچ وجه برای پسینان به عنوان عقیده و دین مطرح 

 توانیم آن را معیار قرار دهیم. نخواهد بود. پس فهم آنها برای ما نیز کافی است و می

 شان فاسد اند و تأویل ثالثا: اگر در مواردی علمای خلف برای نص متوسل به تأویل شده 

ی تحقیق و  تشخیص داده نشده بلکه تأویلی برگرفته از اجتهاد صحیح و اخلاص نیت و نتیجه

تدبر باشد برای همچو تأویلی نیز ارج و احترام قائل هستیم و صاحب آن را متهم به انحراف و 

کجروی نخواهیم کرد و در عین حال برداشت دور از تأویل و خالی از غموض سلف را بر 

 دهیم. نی خلف ترجیح میویلات عقلا تأ
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قرار دارد و با استفاده از آن عقل بسان چراغی است که در دسترس و اختیار انسان 

تواند معدوم را خلق کند. اگر از عقل انتظار  شناسد عقل نمی حقایق موجودات را می

طور که انتظار داریم بر ما بنمایاند در واقع  داشته باشیم که اشیاء غیرموجود را آن

ه آید مگر بر سبیل وهم و تخیل، ک ی آن برنمی انتظارمان پوچ است و عقل از عهده

 این دو نیز جزو اسباب معرفت صحیح نیستند.

 یک اعتراض
ممکن است از باب اعتراض، یا استفهام گفته شود، آیا طرح اصل اتحاد  -٨

ی عقلا و  آوردهای افکار و اندیشه مصدر، باعث روگردانی از دست

شود؟ بدین معنی که در میدان عقیده هرگونه  ی قدیم و جدید نمی فلاسفه

 شود؟ ثمرات فکر ایشان خودداری میگیری از  بهره

ی آن حجر بر عقول، و تضییق طرق  اگر جواب این سئوال مثبت باشد، لازمه

ی  ها فلسفه  معرفت، و مخالفت با روش علما و متفکران قدیمی است. چون آن

یونانی را یاد گرفته، و در محاورات خویش از آن استفاده نموده و در میادین اعتقاد 

خبر از اصل اتحاد  ها را غافل و بی  توان آن کردند. آیا می دان استدلال میاسلامی نیز ب

  .مصدر معرفت تلقی کرد؟

اند، اصل مورد ادعا از اساس  و اگر در جواب بگویید نه، بلکه بر آن اطلاع داشته

ریزد و به جای وحدت مصدر در معرفت عقاید اسلامی تعدد مصادر خواهد  فرومی

                                                                                           
ی شایستگی شریعت  رابعا: اختلاف در فهم نصوص سبب رشد و تکامل معرفت دینی و نشانه 

اسلامی برای تمامی ملل است زیرا  پا به پای تغییر شرایط و نیازها فهم نصوص و برداشت از 

 یابد. آنها نیز تغییر می

آنها مشکل چندانی ندارد و در  نتیجه: فهم حقیقت نصوص اعتقادی با توجه به شفافیت 

 »م.«نصوص فقهی و احکام شرعی نیز باب اجتهاد برای اهل آن باز است. 
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 .١نشست

 جواب

                                           
اصحاب فرق و پیروان مذاهب اسلامی، پیرامون اختلاف میان عقل و نقل و اینکه در میدان  -١

 اند: معرفت دینی اصل به کدام یکی است، به سه گروه تقسیم شده

پیش گرفته و نقل (وحی) را یگانه مصدر تلقی، و معرفت دینی تلقی  گروهی راه افراط در )١ 

اند. این گروه به سلفیون نصوصی یا نقلیون مشهورند. آنها به بهانه استمساک به نصوص  کرده

باب تعقل و خردورزی را بر خود مسدود کرده هر نوع نوآوری و ابداع را  »ولو ضعیف«

خیزند، به ظواهر سطحی نصوص اکتفا نموده و با  رمیپندارند و با آن به مبارزه ب بدعت می

 نمایند. استناد به آنها فتاوای عجیب و غریبی صادر می

گروهی که درست برعکس گروه اول راه تفریط در پیش گرفته به بهانه تعقل و آزاداندیشی  )٢ 

دامن  در موارد کلان اقدام به تعطیل نصوص کرده یا در مقام تبیین و تفسیر آنها دست به

شوند که روح نصوص از آنها بری و به هیچ عنوان با شریعت اسلامی  های فاسدی می تأویل

هایی که با هم  های فلسفی (با تفاوت ها و تا حدی متکلمین و گرایش سازگاری ندارند. معتزله

ها را به جمود و تحجر  روند. این گروه سلفی دارند) همگی از این گروه تفریطی بشمار می

 دانند. کرده و آنها را سد راه پیشرفت و نوآوری در اندیشه میمتهم 

» وسطیه«ی  در برابر دو گروه فوق گروهی قرار دارد که معتدل هستند و خود را فرقه )٣ 

نامند، آنها از افراط و تفریط دو گروه فوق دور هستند و از عقل و نقل به نسبت مساوی  می

 دهند. ی خود قرار می ایگاه مناسب و شایستهنمایند و هر کدام را در ج استفاده می

های  ی. افکار و اندیشه طرفداران این دیدگاه نوعی سلفیت آمیخته با عقلانیت را خمیرمایه 

الدین  نامند. سیدجمال نگر می بین یا واقع اعتقادی خود قرار داده، خود را سلفیون روشن

و .. از پیشگامان این مدرسه (سلفی اسدآبادی و محمد عبده و رشید رضا و شهید حسن البنا 

 روند. عقلانی) بشمار می

البته علاوه بر اینها در میان فرق کلامی، پیروان شیخ ابوالحسن اشعری و ابومنصور ماتریدی را  

این مدرسه (سلفی عقلانی) نامید  -یا حداقل نزدیک به  -توان اصحاب و طرفدار  نیز می

 »م.«ی آنها از سلفیت و عقلانیت. لیکن با وجود اندک تفاوتی بین تلق
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[وحی] را به صفات  صعز وجل کتاب خود و سنت رسول خداوند -٩

ها توصیف کرده، بنابراین برای هیچ   هدایت، نور، شفاء حق و امثال این

احدی شایسته نیست از این دو مصدر رویگردان شده و حقیقت را در منابع 

ی کسانی خواهد بود که در  دیگری جستجو کند و اگر چنین کند از زمره

 اند: این چنین توبیخ شدهکلام باری تعالی 

�سَۡتبَۡدِلوُنَ ﴿
َ
ِيٱ� َّ�  ِ دَۡ�ٰ ب

َ
ِيٱهُوَ أ ۚ هُوَ خَ  �َّ  .]٦١[البقرة:  ﴾ۡ�ٌ

 .»نندگزی تر (ادنی) را برمی آیا بعوض آنچه که بهتر و برتر است، پایین«
ی همچو انسانی مانند کسی است که از آب صاف و زلال و پاک رویگردان  نمونه

بدبو را بر آن ترجیح دهد. یا حرکت در راه راست و هموار، در روز شود و آب راکد و 

ها کرده، راه پر پیچ و خم را در ظلمت شب برگزیند یا از حرکت بدنبال   روشن را ر

رویی کور نابینا را در وحشت شب و در  راهنمای امین و خبیر اجتناب ورزد دنباله

راه را احاطه کرده  اطراف کوره وسط جنگل پر از وحوش که حیوانات درنده عوعوکنان

اند،  و چاه و خار و کژدم و مار و سایر اشیاء و حیوانات موذی سراسر مسیر را پوشانده

انتخاب کند و به خیال خام خود بپندارد این راهنمای نابینا او را امن و امان به 

ی چنین کسی همانند شخصی است که از  سرمنزل مقصود خواهد رساند. نمونه

گردان شود و برای معالجه امراض خود  وردهای علم پزشکی جدید رویآ دست

 متوسل به نظریات پزشکی اطبای یونان باستان گردد.

مبنی  -و اما آنچه پیرامون روش و دیدگاه برخی از دانشمندان و علمای قدیم  -١٠

بر زبان آوردید این مطلب بالفعل  -بر استفاده از روش فلسفی و عقلانی 

باب و عوامل فراوانی داشته است از جمله میل و رغبت واقع شده و اس

گروهی به رد نظریات مخالفین خود، با همان لغت و اسلوب، و حجت و 

اند علت استناد این گروه به دلایل فلسفی  ها بدان استناد جسته  دلیلی که آن

ها   بوده است. این گروه آراء و نظریات فلاسفه را با احتجاج به اقوال خود آن
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 اند.  د کردهر

ها را در   و اما آن عده از علما و دانشمندان که اسیر دام فلاسفه گشته و اقوال آن

ها را   اند و آن ها استناد جسته  ها دفاع کرده و بدان  های پسندیده ریخته و از آن قالب

ها به مخالفت با حقایق عقاید   ی آن مبنای عقیده و حکم خود قرار داده یا بوسیله

کید اعلام  ی خداوند متعال می ها را حواله  اند نیات آن ی پرداختهاسلام کنیم و به تأ

ها برای ما شایستگی الگو واقع شدن را ندارند چون پیروی از   داریم آن می

ها در مواردی جایز است که در آن مورد مصاب   غیرمسلمان یا مسلمان غیرملتزم تن

ها و الگو   اند پیروی از آن در پیش گرفتهواقع شده باشد. و در مواردی که راه خطا 

شان به هیچ وجه جایز نیست و هیچ احدی حق ندارد در موردی که به قراردادن

ی  وضوح خطا و متناقض با دین است از کسی پیروی کند ولو آن کس داعیه

ی علم و دانشش به تمامی جهان رسیده  دانشمندی و فیلسوفی داشته باشد و آوازه

ها شریعت و حکم خدا را حَکم قرار دهد نه  مسلمان واجب است تن باشد چون بر

 فرماید: فلسفه و آراء دانشمندان را. خداوند متعال می

ْ ِ�ٓ  فََ� ﴿ ٰ ُ�َكِّمُوكَ �يِمَا شَجَرَ بيَۡنَهُمۡ ُ�مَّ َ� َ�ِدُوا وَرَّ�كَِ َ� يؤُۡمِنُونَ حَ�َّ
ا قَضَيۡتَ وَ�سَُلّمُِواْ �سَۡليِمٗا  نفُسِهِمۡ حَرجَٗا مِّمَّ

َ
 .]٦٥[النساء:  ﴾٦٥أ

نه این چنین نیست قسم به پروردگار تو ایمان ندارند تا آنگاه که تو را در «

ت بین خود حکم قرار دهند سپس در درون خود هیچ ناخوشایندی و حرجی مشاجرا

 .»م (قضاوت تو) باشنداز حکمیت و قضاوت شما نیابند و کاملا تسلی
های معرفت، جزو عبارات گزاف و   و اما ادعای حجر بر عقول و تضییق راه -١١

فایده است و برای این مقام صلاحیت و گنجایش ندارد چون ما  سخنان بی

ی هیچ کسی حجر بگذاریم و  دهیم بر خرد و اندیشه خود اجازه نمیبه 

هرکس توان تمییز و جدایی بین حق و باطل را داشته باشد آزاد است پیرامون 

این دو مقوله به کاوش و تحقیق بپردازد. اما بشرطی که مجذوب ظاهر زیبا و 
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 ی باطل نگردد. فریبنده

سلامی آشنا نباشد و نتواند حق و باطل را ی ا اما کسی که با مبانی و معانی عقیده

از هم تمییز دهد. اجازه دادن به همچو فردی برای ورود به میدان تحقیق و کاوش 

تواند در مقابل فلسفه، از  شود چون چنین فردی، نمی عقلانی و فلسفی ظلم تلقی می

را به  کند و آن حریم شریعت دفاع کند. لذا آن را ناتوان، محکوم و عاجز معرفی می

 آورد؛ که جایز نیست. خدمت فلسفه درمی

های معرفت فاقد اعتبار است چون بدیهی   و اما ادعای تضییق مصادر و راه -١٢

است که هر معرفتی طرق و مصادر مخصوص خود را دارد مثلا علم شیمی 

و سایر علوم طبیعی و همچنین علوم اجتماعی همگی منابع و مصادر 

سلامی و علوم دینی نیز از این قاعده مخصوص خود را دارند عقاید ا

قرآن و «مستثنی نیستند و مصادر مخصوص خود را دارند. این مصادر 

هستند لذا پسندیده نیست که شناخت مفاهیم و معانی عقاید را در » سنت

ی  ها منابعی همچو فلسفه غیر قرآن و سنت جستجو کنیم و به جای آن

 قاید مورد استفاده قرار دهیم.یونانی را (مثلا) بعنوان مصدر معرفت ع

شود شریعت اسلامی امور اعتقادی را به روشنی  بعضی اوقات گفته می -١٣

تفصیل و تبیین نکرده لذا برای معرفت تفصیلی امور اعتقادی مراجعه به 

باشد. این سخن نیز باطل است و فریبی بیش نیست  فلسفه ضروری می

روند و از نظر  م بشمار میچون امور اعتقادی از مهمترین مطالب دین اسلا

عقل سالم محال است که شارع مقدس از توضیح و بیان این مطالب مهم و 

اساسی غافل مانده آن را برای مردم به تفصیل بیان نکرده باشد یا برای 

  -سوای قرآن و سنت  -ی منابع دیگری  معرفت اصول اعتقادی ما را حواله

ها (از  کیفیت استنجاء و امثال ایننماید در حالی که از ذکر نواقض وضو و 

ها را به تفصیل بیان کرده است. و از  فروع فقهی) غافل نمانده و جزئیات آن
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آنجا که شارع معانی و مفاهیم عقاید اسلامی را در قرآن و سنت به بهترین 

شیوه بیان کرده است، از باب تقریر و بیان واقع شایسته است بگوئیم یگانه 

یم و سنت رسول«اسلامی  مصدر معرفت عقاید » صالله قرآن کر

باشند. اما این سخن هرگز بدین معنی نیست که استفاده از تجارب و  می

های عقل سالم را مردود بدانیم و انکار کنیم و از آن بعنوان یکی  آورد دست

های شناخت کمک نگیریم و ذکر این واقعیت خالی از فایده نیست  از ابزار

 فرماید: یل عقلی اعتراف کرده و میکه قرآن کریم به دلا

 قلُۡ  ٧٨وَِ�َ رَمِيمٞ  لۡعَِ�مَٰ ٱقاَلَ مَن يُۡ�ِ  ۖۥ َ�اَ مَثَٗ� وَ�َِ�َ خَلۡقَهُ  وََ�َبَ ﴿
ِيٓ ٱُ�ۡييِهَا  �ٖ� وَهُوَ بُِ�لِّ خَلۡقٍ عَليِمٌ  �َّ لَ مَرَّ وَّ

َ
هَآ أ

َ
�شَأ

َ
 .]٧٩-٧٨[یس:  ﴾٧٩أ

ی فراموشی  آفرینش خود را (از خاک) به بوتهالمثل زد و  و برای ما (خدا) ضرب«

اند  کند و حال آنکه پوسیده گشته ها را زنده می  سپرد گفت: چه کسی (این) استخوان

ها را بار اول از نیستی و عدم به عالم هستی آورده  کند آنکه آن ها را زنده می بگو آن

گاه است است و او به هر آفریده  .»ای آ
تر از ابداع اره شده که اعاده و بازسازی چیزی سهل و آسانی شریفه اش در این آیه

 و آفرینش آن از عدم است.

آنچه راجع به اصالت و مرجعیت قرآن و سنت در معرفت عقاید گفتیم هرگز مانع 

ها  ی فلاسفه و دانشمندان نیست چون آن از استفاده از اقوال حکیمانه و نکات ارزنده

اند و کلمات حکیمانه گهربار آنان  را بر زبان راندهبعد از تأمل فراوان این سخنان 

ها به  روند. برای مثال قول بعضی از آن مقوّی و موکد عقاید اسلامی بشمار می

وری از علوم جدید مانند  ی قدم عالم. همچنین این مطلب مانع از بهره استحاله

کاشف  شناسی و فیزیک و شیمی و سایر علوم طبیعی مبین و شناسی و گیاه زیست

نظیر و دقت در  شوند که ترکیب عجیب و آفرینش بی عجایب موجود در هستی نمی

شناسی عجایب  دهند چنانکه علم ستاره قوانین حاکم بر هستی را به ما نشان می
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در  -نمایاند. استفاده از این علوم بعنوان یک واجب کفائی  اجرام آسمانی را به ما می

ها و   مبین اهمیت تفکر در آفرینش آسمان -مقام کشف و معرفت عقاید اسلامی 

پذیر  شک تفکر و اندیشه در هستی جز از طریق این علوم امکان زمین است که بی

 باشد. نمی

توانند بعنوان  استدلال عقلی و اقوال حکما، و علوم طبیعی می«با وجود این: 

صورت ها ب ی آن مصادر مستقل در معرفت عقاید اسلامی عمل کنند و یک یا همه

ی معانی عقاید اسلامی موجود در قرآن و سنت برخیزند و  جمعی به معارضه دسته

ی حاصله از قرآن و  ی حاصله از این منابع دست دوم را بر عقیده توانیم عقیده نمی

 .»سنت ترجیح دهیم

 ی دیگر پاسخ به یک شبهه
ممکن است از سرِ استفهام یا اعتراض گفته شود نصوص قرآن و سنت  -١٤

ها و معانی گوناگون دارند و این امر سبب ایجاد شک و   ل برداشتاحتما

شود و این اختلاف بالفعل بوقوع  ی اسلامی می اختلاف در معانی عقیده

کنندگان را مجبور به مراجعه به آراء و نظریات فیلسوفان  پیوسته و اختلاف

جهت حل اختلاف و شناخت معنای  مطلوب نموده است. با این وصف 

 ی اسلامی چگونه ممکن است؟ صدر و منبع شناخت عقیدهوحدت م

ی آنها)  جواب: صحیح است که بعضی از نصوص قرآن و سنت (نه همه -١٥

احتمال بیش از یک معنی را دارند اما این بدین معنی نیست که شریعت 

معانی مقصوده را تبیین نکرده است و چنین ادعائی با مبین بودن قرآن تضاد 

که با تمام قوا بدان برخاست  -بلاغ مبین- صرسول خدای  دارد و با وظیفه

 باشد و مخالف صریح این آیات قرآن است: مخالف می

نزَۡ�آَ إَِ�ۡكَ ﴿
َ
رُونَ  ّ�ِكۡرَ ٱوَأ َ للِنَّاسِ مَا نزُّلَِ إَِ�ۡهِمۡ وَلعََلَّهُمۡ َ�تَفَكَّ  ﴾٤٤ِ�بَُّ�ِ
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 .]٤٤[النحل: 
کریم) را تا بیان کنی برای مردم آنچه (از و فرو فرستادیم بسوی تو ذکر (قرآن «

ی  ها فرو آمده و تا شاید (قرآن را مطالعه کنند و درباره سوی پروردگارشان) بر آن

 .»مطالب آن) تفکر ورزند

فََ� ﴿
َ
ۡ�فَالهَُآ  لۡقُرۡءَانَ ٱَ�تَدَبَّرُونَ  أ

َ
ٰ قلُوُبٍ أ مۡ َ�َ

َ
 .]٢٤[محمد:  ﴾٢٤أ

 .»آنها] قفل وجود دارد ها[ی ا اینکه بر دلورزند ی آیا در قرآن تدبر نمی«
ی بیش از یک  چون تدبر با مغلق بودن معانی مورد نظر از نصوص (دربرگیرنده

گوییم خداوند  معنی) تباین و تضاد دارد. بنابراین ما با کمال اطمینان و اعتقاد می

ی ما متعال معانی مقصود از نصوص قرآنی را یا در خود قرآن یا در سنت نبوی برا

 فرماید: بیان کرده است، زیرا چنانکه شیخ حسن بصری می

ای نفرستاده مگر اینکه دوست دارد که مقصود از آن فهم شود و  خداوند هیچ آیه«

 .»امکان ندارد صتحصیل این علم هم جز از طریق تبیین خدا و رسول

 -بنا به توضیح فوق، در صورت حصول اختلاف  در فهم بعضی از نصوص  -١٦

هیچ لزومی ندارد برای فهم  -ها از جانب شارع  تبیین مقصود از آن علیرغم

ها به آراء فلاسفه مراجعه کنیم بلکه واجب است به بیان رسول  معانی آن

مراجعه کنیم و او را در این امر اختلافی حکم قرار دهیم. خداوند  صخدا

 فرماید: می

ٰ ُ�َكِّمُو فََ� ﴿ ْ ِ�ٓ وَرَّ�كَِ َ� يؤُۡمِنُونَ حَ�َّ كَ �يِمَا شَجَرَ بيَۡنَهُمۡ ُ�مَّ َ� َ�ِدُوا
ا قَضَيۡتَ وَ�سَُلّمُِواْ �سَۡليِمٗا  نفُسِهِمۡ حَرجَٗا مِّمَّ

َ
 .]٦٥[النساء:  ﴾٦٥أ

آورند تا آنگاه که تو را در  نه این چنین نیست قسم به پروردگار تو ایمان نمی«

هیچ ناخوشایندی و مشاجرات بین خود حکم قرار دهند. سپس در درون خود 

 .»حرجی از حکمیت و قضاوت شما نیابند و کاملا تسلیم (قضاوت تو) باشند
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 از نصوص شفهم اصحاب
از نصوص کتاب و » الله علیهم اجمعین رضوان«فهم و برداشت اصحاب کرام 

کند  ی بس عظیمی است که ما را در فهم نصوص کمک می سنت سرمایه و ذخیره

اند از جمله  ها شناخت بیشتر و فهم بهتری از نصوص داشته زیرا به دلایلی چند، آن

 :١این دلایل

                                           
توان حمل بر  از نصوص را می» الله علیهم رضوان«لازم به توضیح است که، فهم اصحاب کرام -١

 دو نوع کرد:

: اجماع ایشان بر اینکه معنی و مفهوم این نص (قرآنی یا حدیثی) چنین است، یا اینکه اولی 

اند و بیان و توضیح او را  نص بوده برای صجمعی کثیر از آنها شاهد تبیین  رسول خدا

 اند. بصورت (جمعی یا فردی) برای دیگران بازگو کرده

شود و پیروی از آن واجب است چون هرچه  فهم آنها در همچو صورتی حجت تلقی می 

شود.  حجت تلقی می -از باب حجیت اجماع  -ی کرام بر آن اجماع کرده باشند   صحابه

 فرماید: می» اجماع«بودن خداوند متعال در بیان حجت 

َ َ�ُ  لرَّسُولَ ٱ�شَُاققِِ  وَمَن﴿  ِ  لمُۡؤۡمنِِ�َ ٱوََ�تَّبعِۡ َ�ۡ�َ سَبيِلِ  لهُۡدَىٰ ٱمِنۢ َ�عۡدِ مَا تبََ�َّ ٰ  ۦنوَُّ�ِ مَا توََ�َّ
 .]١١٥[النساء:  ﴾١١٥جَهَنَّمَۖ وسََاءَٓتۡ مَصًِ�ا  ۦوَنصُۡلهِِ 

محمد) برخیزد بعد از اینکه هدایت بر او روشن  کسی که به مخالفت با رسول (حضرت« 

ی آنچه برگزیده خواهیم کرد و در  گردید و از غیر سبیل (راه) مؤمنان تبعیت ورزد او را حواله

 .»(آتش) جهنمش خواهیم انداخت، و (جهنم) بدمنزل و سرانجامی است
را سبب گمراهی و » نسبیل غیرمؤمنا«خدواند متعال در این آیه مخالفت با رسول و پیروی از  

 درافتادن در جهنم قرار داده است.

اینکه به  »ما انا عليه و اصحابى«ی ناجیه فرمود:  در حدیث آمده که رسول خدا در بیان فرقه 

 اکتفا نکرده دلیل بر حجت بودن اجماع و رأیی جمهور اصحاب است.» ما انا علیه«

 .»م ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهمخ� القرون الذي بعثت فيه« در حدیث دیگری آمده: 
ها قرنی است که من در میان آنها مبعوث شدم، سپس آنهائی که بعد از ایشان  بهترین قرن« 

 ».آیند آیند، سپس آنهائی که بعد از ایشان می می
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رسول خدا در این حدیث خیریت جمعی و همگانی را به این سه قرن منحصر کرده است.  

که بعد از این سه قرن مسئله خیریت و بهتر بودن میان امت اسلامی  معنای آن چنین است

گردد و گرنه تا قیام  ی اشخاص متبلور می شود و در چهره بصورت کلی و همگانی منتفی می

 قیامت گروهی برحق خواهند ماند.

 .»لايزال طائفة من أمتي ظاهر�ن على الحق حتى يأتي أمرا�« 
 گوید: شرح این حدیث (خیرالقرون) میشیخ الاسلام ابن تیمیه در  

از اینجاست که معرفت اقوال و افعال اصحاب، در فهم دین، بهتر و سودمندتر از معرفت « 

اقوال متأخرین است و نظریات آنها در تمامی علوم دینی چون: تفسیر، اصول و فروع دین، 

دارد. چون به مفاد  زهد، عبادت، اخلاق، جهاد، و سایر اعمال ، بر نظریات متأخرین تفوق

اند لذا اقتدا به آنها، بهتر از اقتدا به کسان بعد از  قرآن و سنت، آنها از متأخرین خود بهتر بوده

 »بهتر از اهمال آن است -ایشان است و معرفت اجماع آنها و عمل به آن در علم و دین 

 ).٤٣(الثوابت والمتغيرات في مسيرة العمل الإسلامي، ص 

شود و مخالفت با  ین بابت که متکی به اجماع است بر همگان حجت تلقی میاین فهم از ا 

 آن، اتباع غیرسبیل مؤمنین است که حرام است.

فهم صحابی از نصی که به او رسیده و از باب اجتهاد شخصی توضیحاتی پیرامون آن  :دومی 

داده است. در همچون مواردی، داشنمندان اصول فقه، راجع به حجت بودن یا نبودن قول 

 اند: صحابی توضیحاتی داده و گفته

قسم توان آن را به چهار  قول صحابی و اینکه حجت است یا نه؟ جای تفصیل است و می« 

 تقسیم کرد:

الف: قول صحابی پیرامون حکمی که فهم آن از طریق رأیی و اجتهاد ممکن نیست در این  

 شود. صورت چون مستند به وحی است حجت تلقی می

ب: قول صحابی مجمع علیه، آنهم حجت است، و حجیتش از اجماع است نه از استناد به  

 صحابه.

 شود. نمیج: قول صحابی بر صحابی دیگر حجت واقع  

د: قول صحابی صادره از روی رأی و اجتهاد. که این شق مورد اختلاف علما واقع شده و مد  

 نظر ما است.
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اند حجت است و بر مجتهد لازم است در اجتهادات خویش از آن به  گروهی از علما گفته 

 عنوان یکی از ادله احکام استفاده کند.

ف به پیروی از قرآن و سنت هستیم، و قول صحابی هیچ اند ما مکل اما گروه دیگر از علما گفته 

 شود. یک از آنها نیست لذا حجت تلقی نمی

 .٢٦٢-٢٦٠ر.ک به د. عبدالکریم زیدان، الوجیز، صص ». قول راجح، قول گروه دوم است 

سخن هر کس «ی طلایی منقول از امام مالک بن انس و غیر او که:  علاوه بر این، قاعده 

ناقض حجت بودن » (رسول خدا) شود جز سخن صاحب این قبر واقع میمقبول و مردود 

 قول صحابی است. مگر در صورتی که مستند به کتاب یا سنت باشد.

با توجه به آنچه ذکرش رفت، تلقی و فهمی که صحابی از قرآن و سنت دارد و از باب تحقیق و  

صل آرائی که در تفاسیر به شود روی این ا اجتهاد بدان رسیده تنها بر خودش حجت واقع می

عباس، ابن مسعود صحابی، مجاهد، حسن بصری، تابعی، و ... نسبت  مأثور به حضرات ابن

 شوند. شوند بر دیگران حجت شرعی تلقی نمی داده می

بودن معرفت دینی مورد توجه » سیال«یا » ثابت«توان این قضیه را از جهت  از باب دیگر می 

 قرار داد.

ی (همانند دین) ثابت است و ما مکلف به داشتن معرفت دینی، همچون معرفت آیا معرفت دین 

 دینی، نسل اول هستیم؟ یا اینکه دین ثابت، لیکن معرفت دینی متغیر است؟

ی عصر ما است و آتش  های اصلی روشنفکران دینی و ارباب اندیشه این مطلب یکی از دغدغه 

 باشد. نزاع بر سر این مقوله مشتعل می

ی مهم ادا کرد لیکن به  توان در این مختصر حق مطلب را پیرامون این مقوله د نمیهرچن 

توان گفت: در معرفت دینی هم (مانند دین) ثوابت و متغیرات وجود دارد. فهم و  اختصار می

معرفت بعضی از مفاهیم دینی اعم از (اعتقادی، اخلاقی، عبادی، تشریعی) ثابت است و 

 در آن تأثیری ندارد. گذشت زمان و تغییر مکان

 های دینی طبق شرایط و مقتضیات زمان و مکان در تغییر و نوسان است. اما فهم برخی از آموزه 

از سیال بودن  -که مورد قبول و اعتراف تمامی اصولیون است  -اصل جاودانه بودن اجتهاد  

فهم متغیرات)  گیرد لذا قول به ثابت بودن معرفت دینی (البته در معرفت دینی سرچشمه می
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ی خاص خود معانی لغات قرآنی را فهم و  اصحاب از طریق فطرت و سلیقه -١

 کردند نه از طریق تعلم و تکلف. درک می

 اند. ها شاهد نزول قرآن بوده و بر اسباب نزول اطلاع داشته آن -٢

اند لذا از طریق قرائن و  بوده صمجلس رسول خدا ها صحابه و هم آن -٣

 اند. شواهد موجود مضمون کلام و اخبار او را فهم کرده

اند  ها از حدت ذهن و صفاء درون، و عمق ایمان چنانی برخوردار بوده آن -٤

 رساند. که ایشان را در فهم مقصود از نصوص یاری می

کید فراوان ورز بر فهم معانی قرآن بسیار حریص بوده -٥ اند  یدهاند و بر آن تأ

ترین مسائل و مطالب دینی به شمار  بویژه در مسائل اعتقادی که از مهم

قرآن را از اول تا آخر نزد حضرت ابن عباس «گوید:  رود. مجاهد می می

اش از  کردم و درباره ای متوقف می کردم و بر آخر هر آیه خواندم و دور می می

 ».کردم او سوال می

بت به بعضی از مسائل اعتقادی جاهل نس شو اگر فرض کنیم اصحاب کرام

ها از  اند چون امکان ندارد آن سئوال کرده صاند حتما در مورد آن از رسول خدا بوده

جواز یا عدم جواز وضو گرفتن با آب دریا از او سئوال کرده باشند، اما مسائل مهم 

ین مسائل دانستند ا ی فراموشی سپرده باشند با اینکه می ی اسلامی را به بوته عقیده

 ها به هیچ وجه جایز نیست. اساس دین هستند. و اهمال آن

*** 

                                                                                           
شود که با روح  قول به انسداد باب اجتهاد، و دعوت به جمود فکری و درجازدگی تلقی می

 »م.«شریعت و حقیقت دین منافات دارد. 



 

 
 معنا و اصول ایمان به قضا و قدر 

 معنای قضا و قدر
 پرسیم: مقصود از قضا و قدر چیست؟  ی مختصر می بعد از این مقدمه -١٧

جواب: بصورت موجز و مختصر منظور از قضا و قدر این است که: (خدواند 

اش به آفرینش آن تعلق بگیرد آن  متعال قبل از آفرینش هر مخلوقی که مشیت و اراده

از آفرینش از آن صادر  داند چه چیزهایی بعد آورد و می را طبق تقدیر خود بوجود می

داند و هیچ چیز از افعال انسان و غیر او،  ی این امور را دقیقا می شود. آری همه می

ی علم او خارج نیست  از حیطه» اطاعت یا معصیت«، »خیر و شر«اعم از 

ی این  ی اوست و ایمان به همه دهد به دستور و اراده چنانکه هرچه در هستی رخ می

جز از طریق ایمان » قضا و قدر«ایمان شرعی و مطلوب ما به موارد واجب است و 

 .١نیستبه جزئیات این مطالب ممکن 

                                           
 توضیح بیشتر معنای قضا و قدر: -١

ی قرآنی هستند، بنابراین لازم است ابتدا هر یک از آنها را از نظر قرآن  دو واژه» قضا و قدر« 

 آید. سپس روشن کنیم که از ترکیب آـنها چه معنایی بدست می بفهمیم

 قضا -أ 

 قضا یعنی فصل امر، خواه قول باشد یا فعل«گوید:  در تعریف قضا می /راغب اصفهانی 

 امر و قول انسانی. )٢ .امر و قول خدائی  )١و هر یک از امر قولی و فعلی بر دو وجهند: 

ٓ إيَِّاهُ ﴿ قضا (امر)ی قولی خدا چون:  �َّ َ�عۡبُدُوٓاْ إِ�َّ
َ
 .]٢٣[الإسراء:  ﴾۞وَقََ�ٰ رَ�ُّكَ �

 ».پروردگار تو امر کرده که جز او را پرستش نکنید« 

 ].١٢[فصلت:  ﴾سَبۡعَ سََ�وَٰاتٖ  َ�قَضَٮهُٰنَّ ﴿ قضا (امر)ی فعلی خدا چون: 

 ».ها را هفت [طبقه] بیافرید خداوند] آسمان«[ 

َ�سِٰكَُ�مۡ  فَإذَِا﴿ بشری چون:قضا (امر)ی فعلی    .]٢٠٠[البقرة:  ﴾...قَضَيۡتُم مَّ
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 ».پس آنگاه که عبادات (حج) خود را بجای آوردید« 

ن قََ�ٰ َ�بَۡهُ ﴿ آید چون: ی قضا گاهی به معنای مرگ می کلمه   .]٢٣[الأحزاب:  ﴾ۥفَمِنۡهُم مَّ

 ».رسیدهپس از میان آنها (مسلمانان) هست کسی که مرگش فرا « 

 قدر -ب 

 به معنای وقت و زمان مقدرشده برای چیزی و به معنای مکان نیز آمده است. 

عۡلُوٖ�  إَِ�ٰ ﴿   .»شده تا زمان تعیین« .]٢٢[المرسلات:  ﴾٢٢قَدَرٖ مَّ
وۡديَِ� بقَِدَرهَِا﴿ 

َ
 ».ی خود جاری گردیدند ها به اندازه پس رودخانه. «]١٧[الرعد:  ﴾فسََالَتۡ أ

 دو آیه قدر به معنای زمان و مکان آمده است. در این 

قضای خدا از قدر اخص است چون «گوید: » قضا و قدر«ی توضیح معنای  راغب در ادامه 

 گیری. قضا یعنی قطع و فصل و قدر یعنی تقدیر و اندازه

 قضا یعنی قطع و فصل قدرها و مقدورات. 

ی   اند. واقعه قضا را پیمانه کردن تفسیر کردهگروهی قدر را به معنای آماده کردن برای پیمانه، و  

آیا از قضای «ناظر به این معنی است. حضرت ابوعبیده به عمر گفت:  بابوعبیده و عمر

 ».برم گریزم به قدر او پناه می خدا فرار وجود دارد؟ عمر گفت: از قضای خدا می

رود.  اما انتظار وقوع آن می اشاره به این دارد که قدر عبارت از امری است که هنوز واقع نشده 

ولی قضا به معنای امری است که واقع شده و گریز از آن ممکن نیست. بعضی قضا و قدر را 

اند اما چنین نیست چون قدر و تقدیر یعنی تبیین کمیت شیئی. قدر و تقدیر  یکی دانسته

 گیرد: خداوند به دو شکل صورت می

 قدرت بخشیدن به شیئی. )١ 

 مقتضای حکمت بر مقدار و وجه مخصوصی قرار دادن.آن را به  )٢ 

 .»و حال آنکه قدر (چنانکه ذکرش رفت، به معنای آماده کردن، یا وقت مقدر شده است 

 مفردات راغب اصفهانی، باب القاف. 

آید که قضا یعنی اتمام تکوین و آفرینش شیئی. و قدر یعنی تبیین کمیت و  از تعریف فوق برمی 

 مقدار آن.

ارائه گردیده که » قضا و قدر«در اصطلاح دانشمندان تفاسیر و علم کلام، معانی دیگری از اما  

 پردازم. از باب مزید توضیح به دو معنی از آنها می
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و جمهور اهل  -از دانشمندان نامی کلامی و عقاید اسلامی  -امام ابوالحسن اشعری « )١ 

 ند در رابطه با آفرینش انسان در روی زمین.ی ازلی خداو سنت عقیده دارند که: قضا یعنی اراده

ی  یکی است چرا که اراده» اتمام شیئی است«این معنی با معنای لغوی قضا که عبارت از  

 شیئی یعنی اتمام تخصیص آن به یکی از ممکناتش.

ایجاد و آفرینش اشیاء از سوی خدا «ی امام ابوالحسن اشعری یعنی:  و اما قدر: قدر در عقیده 

» ازمنه و امکنه«، »افعال و احوال«، »ذات و صفات«ی قضا در  شده بوسیله مقادیر تعیینطبق 

 و اسباب آنها.

مانند آفرینش بالفعل انسان بر روی زمین طبق قضای قبلی و ازلی خداوند. این معنای قدر  

بطور خلاصه با معنای لغوی آن که تبیین مقدار شیئی و کمیت آن است یکی است، چون 

و آفرینش همان اظهار و آشکار کردن چیزی است که قضای ازلی خدا بدان تعلق گرفته  ایجاد

 کند. است که بصورت محدود و به مقدار معین در عالم خارج وجود بالفعل پیدا می

 گویند: معنای دوم مربوط به امام ابومنصور ماتریدی و پیروان اوست. آنها می -٢ 

گردد مانند آفرینش انسان بر  ینش به صفت تکوین برمیقضا یعنی: آفرینش و تکوین.آفر -أ 

 ی ازلی خدا. شکلی که بر آن است طبق اراده

 شود چون آفرینش همان اتمام است. این معنای قضا با معنای لغوی آن (اتمام شیئی) یکی می 

(تقدیر) قرار دادن شیئی بصورت ارادی و اختیاری بر مقدار معین قبل از آفرینش  -قدر -ب 

 آن. سپس وجود خارجی و بالفعل آن در میدان عمل طبق تقدیر اراده شده.

ی ازلی خدا به آفرینش انسان بر وجه مخصوص و صورت معلوم و  مانند تعلق گرفتن اراده 

 مقدار محدود.

یکی است چون تخصیص اراده جز  -تبیین کمیت شیئی  -این معنای قدر با معنای لغوی آن  

 کمیات، و کیفیات، چیزی نیست.تبیین تمامی مقادیر، 

 شود که: از دقت در این دو قول معلوم می 

با تفسیر ابومنصور ماتریدی یکی است و » قضا و قدر«تفسیر امام ابوالحسن اشعری از  

 اختلافشان تنها در الفاظ است.

یکی است هرچند  -اشعری و ماتریدی  -شود که مدلول کلام اهل سنت  از اینجا روشن می 

توانیم بگوییم قضا و قدر دو لفظ مشترک  سمیه و نامگذاری با هم اختلاف دارند. لذا میدر ت
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به منظور بیشتر روشن شدن موضوع  با ذکر چند اصل قطعی در مورد قضا و قدر 

پردازیم. زیرا بدون در نظر گرفتن این اصول فهم صحیح  به بیان حقیقت آن می

 معنای قضا و قدر غیرممکن است.

 د اصل قطعی در امر ایمان به قضا و قدرچن
آنچه بصورت مختصر در رابطه با معنای قضا و قدر بیان کردیم بر چند  -١٨

ها  اصل قطعی و یقینی استوار است که درک حقیقت معنای قضا و قدر بر آن

 و  مبتنی می
ً
باشد و در صفحات و مباحث آتی، بعضی از این اصول اجمالا

 .کنیم با ذکر دلایل بیان می

 ها است اصل اول: علم خداوند به اشیاء، مسبوق به وجود آن

ها  خداوند متعال قبل از آفرینش اشیاء و مخلوقات به تفصیل و جزئیات آن -١٩

ها صادر و چه  داند بعد از آفرینش چه اموری از آن علم کامل داشته و می

از آید. علم خداوند به انسان (و آنچه  ها پیش می مسائل و مصائبی برای آن

 ١باشد نمیآید) نیز از این مقوله خارج  شود یا برایش پیش می او صادر می

                                                                                           
آید چون در استعمال شرعی  هستند و مدلول واحدی دارند، و این امر از استعمال آنها برمی

گردند و در هر دو حالت مدلول یکی است  شوند و گاهی از هم جدا می گاهی با هم جمع می

 کند. یو هیچ تفاوتی نم

 اگر با هم در یک کلام آمده باشند، عبارت است از:» قضا و قدر«بنابراین معنای  

ی خداوند بر ایجاد و آفرینش اشیاء بر وجه مخصوص، سپس ایجاد بالفعل آنها بر وفق  اراده« 

 ».مراد

 .٧٣٠-٧٢٩ر.ک: العقیدة الإسلامیة وأسسها، عبدالرحمن حسن حبنکه، صص  

خداوند دارند » ی اراده«و » علم«گروهی به استناد به فهم غلطی که از  لازم به ذکر است -١

گری تسلیم  گویند، اگر خدا را عالم مطلق و مرید مطلق بدانیم در عمل به نوعی جبری می

دهد  شود بدانیم و هرچه رخ می ایم چون اگر خدا را عالم به هر آنچه که واقع شده و می گشته
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 نصوص فراوانی از آیات قرآن کریم بر این حقیقت دلالت دارند از جمله:

نَّ ﴿
َ
َ ٱوَأ ءٍ عَليِمٌ  �َّ  .]٩٧[المائدة:  ﴾٩٧بُِ�لِّ َ�ۡ

                                                                                           
ی مطلق و نامحدودش انسان و سایر  ی علم و اراده به واسطهی او باشد پس او  به اراده

نماید و انسان چیزی جز ابزاری  مخلوقات را مجبور به انجام معلومات و مرادهای خود می

 برای تحقق آنها نیست؟

ی مطلق خدا جزو اصول مسلم ایمان به قضا و قدر (بل  در جواب گویم: ایمان به علم و اراده 

 رود. ار میعقاید اسلامی) بشم

ی علم خدا  شود چون لازمه ی مطلق خدا هرگز مجبور بودن انسان فهم نمی اما از علم و اراده 

گیری شود خداوند از  به افعال انسان اجبار او به انجام آن نیست تا از علم او جبر انسان نتیجه

ازلی خدا است خیزد از این رو فعل او داخل علم  داند که عبد به انجام آن عمل برمی ازل می

خیزد. مسئله مکتوب بودن اعمال انسان  در عین حال عبد خود از سر اختیار به انجام آن برمی

 ها دارد. المحفوظ نیز جز این نیست که خداوند احاطه کامل بر اعمال انسان در لوح

نش ی تکوینی خداوند، آفری شود متعلق اراده اراده نیز به دو نوع تکوینی و تشریعی تقسیم می 

شوند و هیچ انسانی بر  هستی و انسان و تحولات جبری آنها است که مناط تکلیف واقع نمی

ی تشریعی خداوند محل تکلیف انسان است، لذا  شود. اما محصول اراده آنها مؤاخذه نمی

ثواب و عقاب او نیز در این قسمت است و خداوند رحمان برای تبیین آن پیغمبران را مبعوث و 

ی آنها راه حق و باطل هدایت و گمراهی خیر و شر را از هم تمییز  فرموده و بواسطه کتب را نازل

بيِلَ ٱهَدَيَۡ�هُٰ  إنَِّا﴿ داده تا بر هیچ احدی حجتی نماند ا كَفُورًا  لسَّ ا شَاكرِٗ� �مَّ  ﴾٣إمَِّ
آید و  ی خدا و انسان تعارض بوجود می . در این قسم از هدایت است که بین اراده]٣[الإنسان:

ی سلب مسلمانی از او کرده به انتخاب خود راه گمراهی و عصیان در  انسانی که خداوند اراده

کند و بعد از اعطای وسایل تمییز  گیرد و خداوند خود این اختیار را به او تفویض می پیش می

  نماید. ، او را در این گزینش مخیر میوحی، لعق، علممانند 

الدین  الاسلام شیخ تقی های العقیدة الاسلامیه حنبکه و نظام برای تحقیق این مطلب به کتاب 

ی حکیمی  نبهانی، و عقیدة المؤمن جزائری و قضا و قدر محمود غریب ترجمه بانو سمیره

 »م.«مراجعه شود. 
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 .»و همانا خداوند به هر چیزی دانا است«

َ ٱإنَِّ ﴿ دُورِ ٱعَليِمُۢ بذَِاتِ  �َّ  .]٧[المائدة:  ﴾٧ لصُّ

 ».ها است  به آنچه در (درون) سینه همانا خداوند دانا است«

نَ�ٰ وََ� تضََعُ إِ�َّ بعِلِۡمِهِ ﴿
ُ
 .]١١[فاطر:  ﴾ۚۦ وَمَا َ�ۡمِلُ مِنۡ أ

داند  کند مگر که خداوند می شود و وضع حمل نمی هیچ زنی حامله نمی«

 .»یا دختر) (جنین او پسر است

ِ ٱَ� َ�عۡلَمُهَآ إِ�َّ هُوَۚ وََ�عۡلَمُ مَا ِ�  لۡغَيۡبِ ٱمَفَاتحُِ  ۥ۞وعَِندَهُ ﴿ ّ�َ
وَمَا  ۡ�حَۡرِ� ٱوَ  لۡ

�ضِ ٱ�سَۡقُطُ مِن وَرَقةٍَ إِ�َّ َ�عۡلَمُهَا وََ� حَبَّةٖ ِ� ظُلَُ�تِٰ 
َ
وََ� رَطۡبٖ وََ� ياَ�سٍِ  ۡ�

بِٖ�   .]٥٩[الأنعام:  ﴾٥٩إِ�َّ ِ� كَِ�بٰٖ مُّ

داند  ها را جز او (کسی) و می داند آن و نزد او (خدا) است کلیدهای غیب نمی«

(دانا است) به آنچه در خشکی و دریا قرار دارد و هیچ برگی (از گیاهی و درختی] 

گاه است و نیست دانه نمی ای در (دل) تاریکی زمین  افتد مگر اینکه او بر آن مطلع و آ

المحفوظ) ثبت  کتاب مبین (لوحشکی که فرو افتد مگر اینکه در و هیچ تر و خ

 .»است
اند  علم خداوند فراتر از این موارد، شامل مواردی است که هنوز پیدا نشده -٢٠

 بودند. شدند چگونه می و اگر فرضا پیدا می

ا زَادُوُ�مۡ إِ�َّ خَبَاٗ�  لوَۡ ﴿  .]٤٧[التوبة:  ﴾خَرجَُواْ �يُِ�م مَّ
شدند جز شر و  (منافقین) در میان شما (برای جنگ) خارج میدر صورتی که «

 .»افزودند فساد چیزی بر شما نمی

واْ لعََادُواْ لمَِا ُ�هُواْ َ�نۡهُ ﴿  .]٢٨[الأنعام:  ﴾وَلوَۡ رُدُّ

شدند دوباره  و اگر در صورتی هم (به فرض محال به دنیا) بازگردانیده می«
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 .»اند بسوی چیزی که از آن نهی شده گشتند برمی

ُ ٱعَلمَِ  وَلوَۡ ﴿ عۡرضُِونَ  �َّ ْ وَّهُم مُّ سۡمَعَهُمۡ َ�َوَلَّوا
َ
سۡمَعَهُمۡۖ وَلوَۡ أ

َ َّ� � �يِهِمۡ خَۡ�ٗ
 .]٢٣[الأنفال:  ﴾٢٣

دانست (حرف حق را به هر  ها می و اگر در صورتی خداوند خیری در آن«

به حقیقت و رسانید ( رسانید ولی اگر به گوششان می صورت بود) به گوششان می

گاهانه از حق) رویگردان هستند ها کردند و حال آنکه آن دین) پشت می  .»(آ

یدگار تمامی موجودات است  ١اصل دوم: خداوند آفر

                                           
ها جدال و نزاع شدیدی  یرامون آن میان معتزله و اشعریکه پ -یکی از مباحث مهم کلامی  -١

ی خلق افعال انسان و سایر اشیاء است.  مسئله -ی آن اکنون نیز پایان نیافته  درگرفته و دامنه

گویند خداوند خالق افعال شر انسان نیست و اگر خالق افعال شر انسان باشد نباید  معتزله می

گویند چون صفت خلق برای خدا عام است شامل  ها می یاو را بر آنها عذاب دهد. اما اشعر

شود و نقشی که انسان در افعال اختیاری خود  می  -اعم از خیر و شر  -تمامی افعال انسان 

شود و بین کسب و خلق تفاوت زیادی وجود دارد. اما معتزله به منظور  دارد کسب نامیده می

اند. در اینجا لازم  ا را الفاظ مترادف خواندهبست، خلق و کسب را یکی دانسته آنه گریز از بن

 دانم توضیحی مختصر پیرامون این مطلب بدهم. می

جزو کلمات قرآنی هستند لذا برای فهم مفهوم و مدلول آنها » کسب«و » خلق«های  اولا: واژه 

 مراجعه به قرآن و تفاسیر ضرورت دارد.

به معنای تقدیر مستقیم است و به  خلق در اصل«گوید:  راغب اصفهانی در مفردات خود می 

معنی ابداع شیئی بدون اصل و نظیر آمده است، و به معنای ایجاد چیزی از چیزی نیزآمده 

 ».است

گردد چون در  کسب عبارت از چیزی است که انسان بدنبال آن می«و اما کسب: راغب گوید:  

هی کسب بر چیزی بیند مانند کسب مال، و گا آن جلب نفع و تحصیل سهمی از مال می

آور  پندارد در آن سود وجود دارد اما در حقیقت زیان گردد که انسان به گمان خود می اطلاق می

گوید  گیرد. مثلا می شود که انسان برای خود یا غیرخود می است. کسب به چیزی گفته می
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ای خود گردد که انسان بر برای فلانی چنین کسب کردم. اما اکتساب تنها بر چیزی اطلاق می

 ».کند. پس هر اکتسابی کسب است اما هر کسبی اکتساب نیست کسب می

ی کسب  بار آمده و ماده ٢٥٤ی خلق (خ ل ق) و مشتقات آن در قرآن  شایان ذکر است که ماده 

بار در قرآن آمده است. از تحقیقی که پیرامون این دو واژه بعمل  ٦٦(ک س ب) و مشتقاتش 

ام که در هیچ جای قرآن خلق به انسان نسبت داده نشده است کما  دهام به این نتیجه رسی آورده

شود که  اینکه موردی سراغ ندارم که کسب به خدا نسبت داده شده باشد. از اینجا معلوم می

بیش از سایرین مقرون به صحت و با روح قرآن » رح«ی امام ابوالحسن اشعری  نظریه

ی کلامی و عقلانی محض  لق و کسب از جنبهی خ همخوانی دارد. لیکن از آنجا که مسئله

ی توضیحی را لازم  تر شدن قضیه ارائه رسد به منظور روشن انگیز به نظر می پیچیده و شبهه

 دانم. می

اند خداوند در  ی خلق و کسب، معتزله هستند چرا که آنها مقرر داشته اولین قربانیان شبهه 

چ کس شک ندارد) و به اقتضای این اقرار تمامی افعال و احکامش عادل است (و در این هی

عقیده دارند که انسان خالق افعال ارادی و اختیاری خویش است. چون اگر خدا خالق آنها 

ها را برای آنها بیافریند و آنها را به چیزی امر کند و از  آید خداوند افعال انسان باشد لازم می

آفریده و بر آنها تحمیل کرده ثواب و  چیزی بازدارد. با این وصف آنها را بر کاری که خود

اند و این با عدالت خدا منافات دارد.  عقاب دهد در حالی که هیچ تأثیری در ایجاد آن نداشته

پس لازم است بگوئیم انسان خالق افعال اختیاری خویش است (به نقل از المجموغ المحیط 

 ).١٣٥ الدین، بغدادی، ص و اصول ٢١٠بالتکلیف، قاضی عبدالجبار، ص 

از بدیهیات است که تلبس «گوید:  دکتر محمدسعید رمضان البوطی در پاسخ این شبهه می 

 انسان به فعلی از افعال متوقف بر دو امر است:

وجود مقومات مادی و معنوی، مانند ادوات فعل، قدرت و توان نهفته در درون اعضای  )١ 

گردد و بسوی هدف مورد نظر و در راستای  ی آن تکمیل می انسان که حرکت اعضاء بوسیله

آید و اسباب و وسایل خارجی لازم برای انجام گرفتن و تولد  انجام فعل مطلوب بحرکت درمی

 و کاغذ برای کتابت و طعام برای خوردن، و هوا برای تنفس. یافتن فعل، مانند قلم

بحرکت درآمدن قصد و اراده جهت بحرکت درآوردن اعضاء و توان و انرژی نهفته در آنها  )٢ 

همراه با استفاده از ادوات خارجی جهت تحقق یافتن فعل مطلوب در خارج، چرا که مقومات 
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ی خدا هستند.  ر خارج همگی مخلوق و آفریدهمادی و معنوی لازم برای تحقق یافتن فعل د

چون بدیهی است که دست و نیروی نهفته در آن (شرایین، اعصاب، خون و ...) و قلم و ورقی 

های نهفته در کاغذ برای نوشتن روی آن، همگی مخلوق  کنیم و قابلیت که از آنها استفاده می

ی فعل است. اما  دهنده اصر تشکیلی عن گوییم خداوند آفریننده خدا هستند. این است که می

فرض کنید اگر تمامی عناصر در دسترس باشد وجود مجرد آنها باعث تحقق یافتن فعل نوشتن 

ی کاغذ نخواهد گردید. چون برای تحقق یافتن فعل علاوه بر اسباب مادی امر  بر صفحه

خدام آنها فعل هاست تا در اثر است دیگری لازم است و آن قصد استخدام این عناصر و انرژی

مورد نظر لباس تحقق یافتن در خارج بتن کند. بنابراین ماده و عناصر اصلی فعل، مخلوق خدا 

ی قصد و عزم انسان است و از آنجا که آنچه به  هستند، اما جلب حصول و تنفیذ آن ثمره

شود محصول قصد و عزم اوست این محصول است که مصدر و  شخص نسبت داده می

اهل  -ی جمهور مسلمانان  شود و این عقیده و ثواب در افعال او واقع می ی جزاء سرچشمه

 است. -سنت و جماعت 

از توضیح و بیان فوق معلوم است که ایجاد و خلق عناصر از جانب خدا، به معنای ایجاد ذات  

فعل نیست چون ایجاد نان و خوراک و آفرینش نیروی جویدن و بلعیدن در انسان به معنای 

ام خوردن نیست بلکه حصول آن متوقف بر استعمال این عناصر و اعضا است. این حصول طع

ی عمل به کسب  گوییم وجود عناصر به آفرینش خدا است اما حصول فعل در بوته است که می

 گردد. خود انسان برمی

 متلبس به آن شیئی شدن، امری دیگر و بین آنها 
ً
 بنابراین آفرینش شیئی قبیح امری است و عملا

هیچ تلازمی وجود ندارد چون امکان دارد عناصر وجود داشته باشند اما فعل تحقق پیدا 

 ».نکند

ماند و آن اینکه آیا قصدی که در انسان وجود دارد و باعث انجام کار  در اینجا اشکالی می 

 شود به اختیار خدا است یا خیر؟ می

ر بگویید خیر خالق بودن انسان ی معتزله بحال خود باقی است و اگ اگر بگویید بلی، شبهه 

 ثابت خواهد شد.

گویم قصد شخصی برای انجام طاعت (مأمور بها) یا ترک معصیت (منهی عنها)  در جواب می 

ی اختیار و  شود اما متفرع از ملکه حالتی است که در انسان وجود دارد و به او نسبت داده می
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دارد که فقط خداوند خالق  اصل دوم: از اصول ایمان به قضا  و قدر بیان می -٢١

اجزاء باشد و هیچ جزئی از  ی تمامی ذرات و موجودات هستی می و آفریننده

ی وجود  ای که پا به عرصه هستی از این قاعده مستثنی نیست. هر پدیده

اش خداوند است. بدیهی است که افعال و رفتارهای  نهاده خالق و آفریننده

ی  نیز از این قاعده» خیر و شر«و » اطاعت و معاصی«انسانی اعم از 

ی  ه عرصهها نیز بعد از نیستی و عدم پا ب عمومی مستثنی نیستند چون آن

 ی کلی هستی هستند که: اند و داخل این قاعده هستی و وجود نهاده

ُ ٱ﴿ ءٖ وَ�يِلٞ  �َّ ۡ�َ ِ
ّ�ُ ٰ ءٖ� وَهُوَ َ�َ ۡ�َ ِ

 .]٦٢[الزمر:  ﴾٦٢َ�لٰقُِ ُ�ّ
 .»ی هر چیزی است خداوند آفریننده«

 ی کلی مستثنی بداند در واقع همراه با خالق مطلق هرکس چیزی را از این قاعده

 (خدا) قائل به خالق دیگری شده که شرک است.

 نصوص فراوان قرآن کریم دلیل و شاهد این اصل هستند از جمله:

ُ ٱ َ�لُِٰ�مُ ﴿ ءٖ  �َّ ۡ�َ ِ
 .]١٠٢[الأنعام:  ﴾رَ�ُُّ�مۡۖ َ�ٓ إَِ�هَٰ إِ�َّ هُوَۖ َ�لٰقُِ ُ�ّ

جز ی هر چیزی است، نیست خدایی  آن است خداوند پروردگار شما آفریننده«

 .»او ...

                                                                                           
ارزانی داشته است. بنابراین نیروی اراده و  قدرت بر عزم و اتخاذ قرار است که خداوند به انسان

ای است که در عمق وجود انسان رسوخ دارد و خداوند آن را به او ارزانی داشته و  اختیار ملکه

ی خنده، گریه، سخن راندن و ... همگی  بدون شک مخلوق و آفریده خدا است مثلا ملکه

ه نهاده است اما استعمال و مخلوق خدا هستند و خداوند آنها را در وجود انسان بودیع

بکاراندازی آنها به اختیار و کسب خود انسان است. به عبارت مختصر ملکه مخلوق خدا 

ی این ملکه بشمار  که ثمره -است. اما استعمال آن از سوی انسان در امور و تصرفات گوناگون 

ان مسیر ام مخیر، (نقل به اختصار از کتاب: الانس» به اختیار و انتخاب انسان است -رود  می

 »م.). «٥٤-٤٨صص 
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رَهُ ﴿ ءٖ َ�قَدَّ  .]٢[الفرقان:  ﴾٢َ�قۡدِيرٗ�  ۥوخََلقََ ُ�َّ َ�ۡ

 .»و بیافرید هر چیزی را و آن را بصورت درست تقدیر و برآورد نمود«

ُ ٱوَ ﴿ اءٖٓ�  �َّ  .]٤٥[النور:  ﴾خَلقََ ُ�َّ دَآبَّةٖ مِّن مَّ

 .»ای را از آب و خداوند آفرید هر جنبنده«
نصوص فراوان وجود دارند که عموم خالقیت و آفرینندگی  ها علاوه بر این

ی کلی  رسانند پس هرکسی چیزی را از این قاعده خداوند برای اشیاء را به اثبات می

 ی خلق و ایجاد برای خداوند شریک قائل شده است. مستثنی بداند در واقع در قضیه

 ن اشیاء بوده:آفرینش خداوند برای اشیاء بر وفق تقدیر و برآورد او از ای -٢٢

رَهُ ﴿ ءٖ َ�قَدَّ  .]٢[الفرقان:  ﴾٢َ�قۡدِيرٗ�  ۥوخََلقََ ُ�َّ َ�ۡ

 .»و بیافرید هر چیزی را و آن را بصورت درست تقدیر و برآورد نمود«
 در حدیث صحیح آمده:

ألف  �الأرض بخمسلق السموات و�ر الخلائق قبل أن يكتب االله مقاد«
 . »�ن عرشه على الماءسنة و
ها و زمین در حالیکه   خداوند متعال پنجاه هزار سال قبل از آفرینش آسمان«

 ».عرشش بر آب قرار داشت مقادیر مخلوقات را مکتوب فرمود

ها مد نظر قرار   هایی که خداوند در آفرینش اشیاء و پدیده منظور از مقادیر و اندازه

ها از حیث  ی آن بوسیله باشند که ها و امتیازات این اشیاء می  داده صفات و ویژگی

نوع، جنس، افراد، ترکیب، شکل، رنگ، حجم، اجزاء و سایر خواص از دیگر 

 یابند. ها امتیاز می  پدیده

 اصل سوم: عموم مشیت خداوند

اصل سوم از اصول ایمان به قضا و قدر عموم مشیت خداوند متعال است  -٢٣

دهد مگر  بدین معنی که هیچ چیز در این هستی وسیع و پهناور رخ نمی
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شود و  باشد. یعنی هرچه خداوند بخواهد واقع می اینکه به مشیت او می

ی کلی  هرچه او نخواهد هرگز واقع نخواهد شد. هیچ امری از این قاعده

مستثنی نیست. افعال انسانی نیز داخل این قاعده هستند آنچه او بخواهد 

این اصل نصوص فراوان قرآن کریم  دلیل .١شود نمیشود و آنچه نخواهد  می

                                           
ی جبر و اختیار و اینکه آیا انسان مجبور است  پیروان فرق و مذاهب کلامی در رابطه به مسئله -١

 اند: یا مختار یا در میان این دو حالتی بینابین وجود دارد به سه گروه تقسیم شده

اقد اراده و اختیار گروهی تحت تأثیر ظواهر بعضی از نصوص انسان را مجبور و ف )١ 

گویند انسان فاقد اراده است و  می -شهرت دارند » ها جبری«که به  -اند. این گروه  پنداشته

قدرت انجام مأمورات و دوری از منهیات بکلی از او مسلوب است و با این پندار خود بر منهج 

پیروان این عقیده با منافات دارد. برخی از » سلف صالح«اند که کاملا با روش  و روشی رفته

گری و قضا و قدر از ارتکاب گناهان و مناهی کبیره ابائی ندارند و از انجام  تعلل به جبری

 ورزند. فرایض خودداری می

گویند انسان دارای اختیار کامل  ی مقابل گروه اول را گرفته و می گروه دیگر که درست نقطه )٢ 

ی عقلانی صرف، عقیده دارند عدل و  اندیشه هستند و تحت تأثیر» معتزله«است. این گروه 

کند که انسان دارای اختیار مطلق باشد. این اندیشه از نظر عقلانی محض  حکمت ایجاب می

های  رسد لیکن با بسیاری نصوص تعارض دارد. لذا متوسل به تأویل مقبول و پسندیده بنظر می

 دهند.اند تا آنها را با عقاید خود تطبیق  فاسد برای نصوص شده

ی جبر و اختیار راه  ی قبل بدور، و در رابطه با مسئله گروه سوم از افراط و تفریط دو فرقه )٣ 

» محققین اهل سنت و جماعت«اند. این گروه به  وسط و اعتدال را در پیش گرفته

اند، آنها عقیده دارند انسان مخلوق خداست و خداوند به او عقل و اراده و قدرت کافی  موسوم

نهد تنها تأثیر اسباب  ی داشته است اما تأثیر انسان در آثار و اعمالی که از خود بر جای میارزان

 در مسببات است نه بیشر و مؤثر حقیقی خداوند است.

با توجه به این، افعال بندگان در واقع مخلوق خدا هستند و مؤثر حقیقی اوست و انسان تنها از  

باشد. آنها افعال انسان را مخلوق خدا و  ر میجهت صورت ظاهری و اسباب مادی آفریدگا

جدال عجیبی بین پروان » کسب«و » خلق«دانند و پیرامون فرق بین  ی انسان می کسب شده
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 هستند. از جمله:

ُ ٱوَلوَۡ شَاءَٓ ﴿ ْ ٱمَا  �َّ َ ٱوََ�ِٰ�نَّ  ۡ�تَتَلوُا  .]٢٥٣[البقرة:  ﴾٢٥٣َ�فۡعَلُ مَا يرُِ�دُ  �َّ
پرداختند اما خداوند (از روی  ها با هم به جنگ نمی خواست آن اگر خدا می«

 .»دهد انجام میآنچه را اراده کند  داند) حکمتی که خود می

ن �شََاءَٓ ﴿
َ
ٓ أ ُ ٱوَمَا �شََاءُٓونَ إِ�َّ  .]٢٩[التکویر:  ﴾٢٩ لَۡ�لٰمَِ�َ ٱرَبُّ  �َّ

 .»روردگار جهانیان اراده کرده باشدکنید جز آنچه را که پ اراده نمی«

﴿ ۖ  .]١١٢الأنعام: [ ﴾وَلوَۡ شَاءَٓ رَ�ُّكَ مَا َ�عَلوُهُ

 .»دادند خواست آن را انجام نمی می اگر پروردگار تو«

ن �شََاءَٓ  وَمَا﴿
َ
ٓ أ ۚ ٱيذَۡكُرُونَ إِ�َّ ُ  .]٥٦[المدثر:  ﴾�َّ

 .»آورند مگر آنچه که خدا بخواهد میو بیاد ن«
 باشد. ی هدایت و گمراهی، ایمان و شرک نیز داخل این قاعده می مسئله -٢٤

ُ ٱوَلوَۡ شَاءَٓ ﴿  ﴾٣٥ لَۡ�هِٰلِ�َ ٱفََ� تَُ�وَ�نَّ مِنَ  لهُۡدَىٰۚ ٱَ�َمَعَهُمۡ َ�َ  �َّ
 .]٣٥[الأنعام: 

 .»کرد پس از نادانان نباشید ها را بر هدایت جمع می خواست آن و اگر خدا می«

ُ ٱشَاءَٓ  وَلوَۡ ﴿ َّ�  ْۗ ُ�وا َ�ۡ
َ
 .]١٠٧[الأنعام:  ﴾مَآ أ

 .»ورزیدند ها شرک نمی آن خواست میاگر خدا «

ۚ وََ�ِٰ�ن يضُِلُّ مَن ...﴿  .]٩٣[النحل:  ﴾�شََاءُٓ وََ�هۡدِي مَن �شََاءُٓ
 .»کند کند و هرکه را بخواهد هدایت می بلکه هر که را بخواهد گمراه می«

�ضِ ٱشَاءَٓ رَ�ُّكَ �مَنَ مَن ِ�  وَلوَۡ ﴿
َ
�ۡ  ۚ  .]٩٩[یونس:  ﴾ُ�ُّهُمۡ َ�يِعًا

                                                                                           
این فرقه و مخالفین آنها درگرفته است که در صفحات قبل، تفاوت این دو بیان شد. (اقتباس به 

 »م.) «٧٤٤اختصار از: العقیدة الإسلامیة، ص 
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قرار دارند ایمان کرد تمامی کسانی که در روی زمین  و اگر پروردگار تو اراده می«

 .»آوردند می

 .]١٣[السجدة:  ﴾شِئۡنَا �تيَۡنَا ُ�َّ َ�فۡسٍ هُدَٮهَٰا وَلوَۡ ﴿

ها) ارزانی  ی انسان مهکردیم هدایت را به هر نفسی (ه و اگر اراده می«

 .»داشتیم می

ۡ�آَ إَِ�ۡهِمُ ﴿ نَا نزََّ َّ�
َ
ءٖ  لمَۡوَۡ�ٰ ٱوََ�َّمَهُمُ  لمََۡ�ٰٓ�كَِةَ ٱ۞وَلوَۡ � ناَ عَليَۡهِمۡ ُ�َّ َ�ۡ وحَََ�ۡ

ن �شََاءَٓ 
َ
ٓ أ ا َ�نوُاْ ِ�ُؤۡمِنُوٓاْ إِ�َّ ُ ٱُ�بُٗ� مَّ  .]١١١[الأنعام:  ﴾�َّ

داشتیم و  ها گسیل می ی درخواست مشرکان) به سوی آن و اگر ملائکه را (درباره«

ت را بر ی مخلوقا راندند و همه ی صدق محمد) سخن می ها (درباره مردگان با آن

کردند نبودند که ایمان بیاورند مگر  ها پیشروی می کردیم و بسوی آن ها جمع می آن

 .»وند خود اراده کنداینکه خدا

ن َ�مُوتَ إِ�َّ �إِذِۡنِ  وَمَا﴿
َ
ِ ٱَ�نَ ِ�فَۡسٍ أ  .]١٤٥[آل عمران:  ﴾�َّ

 .»که ایمان بیاورد مگر به اذن خدا نیست  هیچ نفسی را شایسته«

ُ ٱلَّن يصُِيبنََآ إِ�َّ مَا كَتَبَ  قلُ﴿  .]٥١[التوبة:  ﴾َ�اَ �َّ

رسد (از خیر و شر) جز آنچه که خداوند برای ما مکتوب  بگو بما نمی«

 .»فرموده...

﴿ ٓ صِيبَةٖ ِ�  مَا صَابَ مِن مُّ
َ
�ضِ ٱأ

َ
نفُسُِ�مۡ إِ�َّ ِ� كَِ�بٰٖ مِّن  ۡ�

َ
وََ� ِ�ٓ أ

هَاۚٓ 
َ
ۡ�َأ ن �َّ

َ
ِ ٱإنَِّ َ�لٰكَِ َ�َ َ�بۡلِ أ  .]٢٢[الحدید:  ﴾٢٢�سَِ�ٞ  �َّ

شود مگر اینکه  هیچ مصیبتی در روی زمین و در نفس و درون شما واقع نمی«

ایم و همانا  قبل از آفرینش و پدید آوردن آن را در کتابی (لوح المحفوظ) ثبت کرده

 .»این کار بر خداوند سهل و آسان است
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ٞ مِّنۡ عِندِ ﴿ ِۖ ٱ قلُۡ ُ�ّ  .]٧٨[النساء:  ﴾�َّ

 ».بگو همه از جانب خداست«

 اصل چهارم: انسان مسئول افعال خویش است

ی  ی اشیاء است و افعال انسان نیز از جمله با اینکه خداوند خالق همه -٢٥

شود و هرچه او اراده  آیند هرچه او بخواهد می مخلوقات خدا به شمار می

کند نخواهد شد. با وجود این انسان در برابر افعال خود مسئولیت دارد و بر 

روف و شود. این اصل یکی از اصول مع ها مثاب یا معاقب واقع می آن

 -ایمان به روز حساب و جزا  -باشد و جزو اصول ایمانی  ضروری دین می

ها بعد از محاسبه یا به بهشت ابدی   گردد. از آنجا که انسان محسوب می

ی این اصل  شوند یا جایگاهشان جهنم است. و از آنجا که ادله داخل می

ی  ا نزد همهشود زیر بسیار روشن است، نیاز به ذکر و آوردنشان احساس نمی

 .١شده هستند معلوم و شناختهمسلمانان حتی شاگردان مبتدی هم 

                                           
د به قول مؤلف بزرگوار آیات مربوط به مبدأ مسئولیت انسان در قبال اعمالش برای همگان هرچن -١

واضح و روشن همگان است باز هم از باب توضیح و تبیین مسئله به ذکر چند نمونه 

 پردازم: می

� ﴿ فرماید: خداوند متعال می  َ�طَٰتۡ بهِِ  بََ�ٰ
َ
صَۡ�بُٰ  ۥتُهُ  َٔ خَطِٓ�  ۦمَن كَسَبَ سَيئَِّةٗ وَأ

َ
وَْ�ٰٓ�كَِ أ

ُ
فأَ

ونَ  �َّارِ� ٱ  .]٨١[البقرة:  ﴾٨١هُمۡ �يِهَا َ�ِٰ�ُ

آری کسی که بدی کند و خطاهایش او را احاطه کنند پس آنها یاران جهنم، و در آن جاودان « 

 .»خواهند بود
 .]٢١[طور:  ﴾٢١بمَِا كَسَبَ رهَِٞ�  مۡرِ�ٱُ�ُّ ﴿ 

 .»هرکس در گرو اعمال خودش است« 
ۡ�َ�ٰ َ�نۡهُ مَاُ�ُ ﴿ 

َ
 .]٢هب: ال[ ﴾٢وَمَا كَسَبَ  ۥمَآ أ
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 اصل پنجم: محال است که خداوند ستم بورزد

اصل پنجم محال بودن ستم و ظلم از جانب خداوند است بدین معنی که  -٢٦

ی  خداوند از هرچه عنوان ستم دارد منزه است و تمامی اعمالش برپایه

 باشند. رحمت و رأفت می

ٰٖ� لّلِۡعَبيِدِ وَ ﴿ ناَ۠ بظَِ�َّ
َ
 .]٢٩[ق:  ﴾٢٩مَآ �

 .»کننده بر بندگان و نیستم ستم«

نفُسَهُمۡ َ�ظۡلمُِونَ ﴿
َ
 .]١١٨[النحل:  ﴾١١٨وَمَا ظَلَمَۡ�هُٰمۡ وََ�ِٰ�ن َ�نوُٓاْ أ

 ».داشتند ها ستم نکردیم بلکه خود بر نفس خود ستم روا می و ما بر آن«

حَدٗا وََ� َ�ظۡلمُِ رَ�ُّكَ ﴿
َ
 .]٤٩[الکهف:  ﴾٤٩أ

 .»دارد و پروردگار شما بر احدی ستم روا نمی«

                                                                                           
نیاز نگرداند از او سرمایه و آنچه که  شکسته و نابود باد دو دست ابولهب و نابود شد، بی« 

 .»کسب کرد
ارقُِ ٱوَ ﴿  ارقَِةُ ٱوَ  لسَّ ْ ٱفَ  لسَّ يدَِۡ�هُمَا جَزَاءَٓۢ بمَِا كَسَبَا نََ�ٰٗ� مِّنَ  ۡ�طَعُوٓا

َ
ِۗ ٱ� ُ ٱوَ  �َّ  ﴾٣٨عَزِ�زٌ حَكِيمٞ  �َّ

 .]٣٨[المائدة: 

اند قطع کنید بعنوان انتقامی از  دست مرد و وزن دزد را در مقابل (سزای) عملی که انجام داده« 

 .»جانب خداوند متعال
مَا يَۡ�سِبُهُ  وَمَن﴿  ٰ َ�فۡسِهِ  ۥيَۡ�سِبۡ إثِمۡٗا فَإِ�َّ ُ ٱوََ�نَ  ۚۦ َ�َ  .]١١١[النساء:  ﴾١١١عَليِمًا حَكِيمٗا  �َّ

کند و خداوند دانا و حکیم  آنکه گناهی کسب کند آن را تنها به زیان نفس خویش کسب می 

گناهی را متهم به آن گرداند در حقیقت  است و هرکس خطا یا گناهی کسب کند سپس فرد بی

 بهتان و گناهی آشکاری حمل کرده است.

ا للِّرجَِّالِ نصَِيبٞ ﴿  ْۖ ٱمِّمَّ ا  ۡ�تسََبُوا ۚ ٱوَللِنسَِّاءِٓ نصَِيبٞ مِّمَّ  .]٣٢[النساء:  ﴾ۡ�تسََۡ�َ

برای مردان هست سهمی از آنچه کسب کرده و برای زنان است سهمی از آنچه کسب « 

 .»م.«اند. کرده



 ٣٩   معنا و اصول ایمان به قضا و قدر

 

لٰمِِ�َ ٱوَمَا ظَلَمَۡ�هُٰمۡ وََ�ِٰ�ن َ�نوُاْ هُمُ ﴿  .]٧٦[الزخرف:  ﴾٧٦ ل�َّ

 ».ها خود ستمگر بودند ها ستم نکردیم بلکه آن و ما بر آن«

 شود حجت واقع نمیهیچکس  اصل ششم: ایمان به قدر برای

تواند با استفاده  شود و نمی ه قدر برای هیچ احدی حجت واقع نمیایمان ب -٢٧

 از آن شانه از زیر بار مسئولیت تکلیف خالی کند.

ةُ ٱفلَلَِّهِ  قلُۡ ﴿ ۖ ٱ ۡ�ُجَّ ۡ�عََِ�  لَۡ�لٰغَِةُ
َ
 .]١٤٩[الأنعام:  ﴾١٤٩فلََوۡ شَاءَٓ لهََدَٮُٰ�مۡ أ

است پس اگر بخواهد همگی شما را  ١ها خداوند صاحب حجت بالغه بگو تن«

 .»د کردهدایت خواه
ر اتمام حجت 

َ
د

َ
در واقع این اصل، یکی از اصول ضروری دین است چو اگر ق

بایست خداوند هیچ احدی را عذاب ندهد و از آنجا که ثواب برای  شد می واقع نمی

ل اعمال مسلمانان و عقاب برای کفار ثابت و انکارناپذیر است و هر دو گروه در قبا

خود مسئولیت دارند چنانکه در اصل پنجم توضیح دادیم پس احتجاج به قدر به 

منظور سلب مسئولیت از خود و شانه از زیر بار آن خالی کردن باطل و فاقد اعتبار 

 است.

 شود دهد سئوال نمی اصل هفتم: از آنچه خدا انجام می

ر مقابل آنچه که اصل هفتم بر این قاعده دلالت دارد که خداوند متعال د -٢٨

گیرد مورد  آفریند و اراده و مشیتش به وجود آن تعلق می دهد و می انجام می

تواند او را محاکمه و  شود و هیچ احدی نمی سئوال و بازخواست واقع نمی

 محاسبه کند. بدلیل:

                                           
ی ارسال پیغمبران و  حجت بالغه: دلیل قوی، دلیلی که در اوج و انتهای قوت باشدۀ بواسطه -١

 های آسمانی. (مفردات)  نزول کتاب



 قضا و قدر و تأثیر آن در سلوک و رفتار انسان   ٤٠

 

ا َ�فۡعَلُ وَهُمۡ �ُۡ�  َٔ َ� �ُۡ� ﴿  .]٢٣[الأنبیاء:  ﴾٢٣لوُنَ  َٔ لُ َ�مَّ
دهد لیکن دیگران مورد سئوال  شود از آنچه انجام می واقع نمیخداوند مسئول «

 .»شوند واقع می و بازخواست
اثبات این اصل در حقیقت واضح و روشن است چون کسی که غیر خود را  -٢٩

دهد باید بر او اشراف داشته و بتواند بر  مورد بازخواست و محاسبه قرار می

او فرمان براند یا فرد مسئول در مقام  موقعیتی باشد که سائل بتواند او را 

ئولانه، محاکمه جاهل یا مقصر قلمداد کند یا او را بر انجام تصرفات غیرمس

نماید. تمامی این اسباب و عوامل مبرر اعتراض و محاسبه، در حق خداوند 

باشند. زیرا خداوند عالم و حکیمی است که نسبت دادن جهل و  منتفی می

تقصیر به او محال است چون او به حکمت متعالیه خویش، تمامی 

بتوانیم به کنه  کند که برای ما تا ابد محال است مخلوقات را طوری اداره می

ها بر جزئی بسیار محدود از آن اطلاع داریم حتی  آن احاطه پیدا کنیم و تن

دانستند چرا  حکمت آفرینش انسان بر ملائکه مقرب نیز مخفی بود و نمی

 او ارزانی داشته است: را به ١روی زمینخداوند مقام خلافت 

                                           
 در قرآن چیست بین مفسرین قرآن دو نظریه وجود دارد:» خلیفه«پیرامون این که: آیا منظور از  -١

است نه  ÷ر قرآن تنها حضرت آدمگروهی از مفسرین عقیده دارند که مقصود از خلیفه د )١ 

 اش. آدم و زریه

 گویند، مقصود از خلیفه، آدم و ذریه او هستند. اما در مقابل گروه دیگری می )٢ 

اش از جانب خداوند ارزانی داشته شده،  و اینکه، آیا مقام خلافت که به آدم، یا آدم و ذریه 

نیز بین آنها اختلاف وجود دارد.  خلافت از خدا است یا خلافت از نسل دیگر، در این زمینه

گویند مقام خلافت آدم و فرزندان او خلافت از خداست و منظور از آن  گروهی از مفسران می

اش در اجرای احکام خدا و شریعت او در روی زمین خلیفه و جانشین  این است که آدم و ذریه

اش خلافت از  آدم و ذریهخدا هستند. لیکن گروه دیگری از مفسران عقیده دارند مقام خلافت 

 اند و نسلشان منقرض گردیده است. نسل دیگری است که قبل از آدم در روی زمین زیسته



 ٤١   معنا و اصول ایمان به قضا و قدر

 

�ضِ ٱِ�  قاَلَ رَ�ُّكَ للِۡمََ�ٰٓ�كَِةِ إِّ�ِ جَاعِلٞ  �ذۡ ﴿
َ
َ�ۡعَلُ �يِهَا  ۡ�

َ
� ْ ۖ قاَلوُٓا خَليِفَةٗ

ٓ  ّ�مَِاءَٓ ٱمَن ُ�فۡسِدُ �يِهَا وَ�سَۡفكُِ  سُ لكََۖ قاَلَ إِّ�ِ وََ�ۡنُ �سَُبّحُِ ِ�مَۡدِكَ وَُ�قَدِّ
عۡلَمُ مَا َ� َ�عۡلَمُونَ 

َ
 .]٣٠[البقرة:  ﴾٣٠أ

دهم در روی  من قرار میو (بیاد آور) آنگاه که پروردگار شما به ملائک گفت «

دهی در  زمین جانشینی (ملائک برای دانستن نه برای اعتراض) گفتند آیا قرار می

ریزند در حالی که ما  کنند و خون می روی زمین کسانی که در آن فساد برپا می

نمائیم. فرمود من  گو هستیم و شما را تقدیس می (پیوسته) به حمد شما تسبیح

 .»دانید شما نمی دانم حقایقی را که می
خداوند پادشاه و مالک هر چیزی است و هرچه سوای اوست خاضع و تسلیم او 

باشد. بنابراین امکان ندارد خداوند را تحت تأثیر یا  است و امرش در آن نافذ می

 اشراف کسی یا نیرویی بدانیم یا کسی به او امر کند یا بر او اعمال سلطنت نماید.

 .»ايركب  واتعالی االله عن ذالک عل«
 ».خداوند بسی برتر از این است« 

خداوند خالق و مالک هر چیزی است. هر تغییری که خداوند در عالم هستی 

ی  دهد، در واقع تصرف مالک در محدوده آورد یا تصرفی که انجام می بوجود می

ملک خودش است بنا بر این محال است که احدی بر او اشراف داشته یا او را مورد 

 و مؤاخذه قرار دهد. سئوال

 اصل هشتم: ارتباط اسباب و مسببات

اصل هشتم اینکه تمامی آنچه که خداوند مقرر کرده چه مربوط به افعال و  -٣٠

                                                                                           
 المراغي، روح المعاني، الميزان، صفوة التفاسير، الاساس في التفسير و ...به تفاسیر ابن کثیر،  

 »م.«مراجعه شود. 



 قضا و قدر و تأثیر آن در سلوک و رفتار انسان   ٤٢

 

حالات انسان چه غیر، همگی تابع قانون اسباب و مسببات بوده و از آن 

باشند. ربط اسباب به مسببات یکی از سنن الهی است که در  خارج نمی

ت جاری و ساری است علیهذا این سنت قانونی عام شامل و تمامی موجودا

 باشد. ای در دنیا و آخرت از آن خارج نمی فراگیر بوده و هیچ پدیده

 رماید:ف وان به این قانون اشاره کرده میقرآن کریم در آیات فرا

نزَلَ ﴿
َ
ٓ أ ُ ٱوَمَا مَاءِٓ ٱمِنَ  �َّ حۡيَا بهِِ  لسَّ

َ
اءٖٓ فأَ �ضَ ٱمِن مَّ

َ
 ﴾دَ مَوۡتهَِاَ�عۡ  ۡ�

 .]١٦٤[البقرة:
ی آن زمین را بعد از  و آنچه خداوند از آسمان فرو فرستاده از آب بعد بوسیله«

 .»مرگش زنده ساخته

نزَۡ�اَ بهِِ ﴿
َ
خۡرجَۡنَا بهِِ  لمَۡاءَٓ ٱفَأ

َ
ِ  ۦفأَ

 .]٥٧[الأعراف:  ﴾�َّمََ�تِٰ� ٱمِن ُ�ّ

ی آن (از دل  بیرون آوردیم بوسیلهی آن (ابر) آبی را و  پس فرو فرستادیم بوسیله«

 .»ای خاک تیره) هر میوه
آورد و  آفریند آن را طبق قانون اسباب و مسببات بوجود می خداوند هرچه می

 فرموده:

ۡ�هُمُ  َ�تٰلِوُهُمۡ ﴿ ُ ٱُ�عَذِّ يدِۡيُ�مۡ  �َّ
َ
 .]١٤[التوبة:  ﴾بِ�

 .»دهد می ها را با دستان شما عذاب ها (کافران) بجنگید خداوند آن با آن«
 در این آیه، کشتن، سبب نزول عذاب بر آنها، عنوان شده است.

ُ ٱبهِِ  َ�هۡدِي﴿ َ�مِٰ ٱسُبُلَ  ۥرضَِۡ�نٰهَُ  �َّبَعَ ٱمَنِ  �َّ  .]١٦[المائدة:  ﴾لسَّ
ی آن (قرآن) کسانی را که از (اسباب) رضوان  بوسیله -کند  خدواند هدایت می«

 .»سلامتی های امنیت و بسوی راه -او پیروی کنند 

ْ ٱ﴿  .]٣٢[النحل:  ﴾٣٢بمَِا كُنتُمۡ َ�عۡمَلوُنَ  ۡ�َنَّةَ ٱ دۡخُلوُا

 ».اید) دهید (در دنیا انجام داده وارد بهشت شوید به سبب آنچه انجام می«



 ٤٣   معنا و اصول ایمان به قضا و قدر

 

در این آیه، عمل، سبب دخول به بهشت معرفی شده است. معلوم است که 

اند اما بعضی از  سبباتهای هستی تابع قانون اسباب و م تمامی مظاهر و پدیده

ها شک ندارد همانند  اسباب بقدری روشن و معلوم هستند که هیچ کس در آن

همبستر شدن زوجین، که سبب پیدایش فرزند، و شخم زدن زمین که سبب روییدن 

باشند. لیکن  شود و خوردن و آشامیدن که سبب رفع گرسنگی و تشنگی می نهال می

شود مورد نزاع بعضی از  ها مشاهده می ه در آنبرخی از اسباب از بابت خفایی ک

شود یا  اند مانند پیروی از شریعت که باعث سعادت دنیا و آخرت می افراد واقع شده

ی شریعت که بدبختی هر دو جهان را دربر دارد و دعا که سبب دفع  خروج از دایره

اب شک گردد بعضی از افراد در مؤثر بودن این اسب مکروه و رسیدن به مقصد می

 اند. کرده

ها  باشند که بجز اندک افرادی از آن اما برخی از اسباب بقدری مخفی و پنهان می

آورند مانند اسباب حوادث و تحولات اجتماعی و تغییراتی که برای اقوام و  سردر نمی

، »ماندگی پیشرفت و عقب«، »عزت و ذلت«آید و منجر به  ها پیش می  ملت

شود. همگی این تحولات  و غیر می» پیروزیشکست و «، »سرعت و سستی«

پذیرند و  ها تخلف نمی ها و اسباب خاصی هستند و از آن  معلول و مسبب علت

همانند انجماد آب و جوشیدن آن و باریدن باران و ... که همگی این حوادث تابع 

اسباب خاصی بوده و در صورت وجود این اسباب، تحقق این حوادث نیز حتمی 

 است.

اسباب حوادث طبیعی با اسباب حوادث اجتماعی در این است که  تفاوت

ها در پرتو اسبابشان حتمی  اسباب حوادث طبیعی معلوم و مضبوط بوده و معرفت آن

بودن آنها،  معروف منضبط و غیر است لیکن اسباب حوادث اجتماعی به دلیل غیر

ها قطعی و  ایج آنبرای بسیاری قابل درک و شناخت نیستند. با وجود این، حصول نت

جزمی است. شریعت مقدس در نصوص فراوان ما را به قانون اسباب و مسببات 



 قضا و قدر و تأثیر آن در سلوک و رفتار انسان   ٤٤

 

ها نیست زیرا قصد ما در این  هدایت کرده که در این مختصر امکان برشمردن آن

رساله فقط اشاره به این نکته است که هر آنچه خداوند طبق قانون قضا و قدر خود 

ی  باشد لذا هرکس بخواهد به نتیجه و مسببات می مقدر فرموده تابع قانون اسباب

 .١آن را فراهم نمایدمطلوب و مورد نظر دست یابد بایستی اسباب 

 ی اسباب اصل نهم: لزوم مباشره

ی اسباب نیست و انسان را به کمکاری و  ایمان به قضا و قدر مانع از مباشره -٣١

برعکس  بلکه ٢رندپندا نادانان میاند. چنانچه مستشرقین و وخ تنبلی فرانمی

گیری هرچه بیشتر از اسباب و  ایمان به قضا و قدر ما را به استفاده و بهره

 خواند. چنانچه این مطلب را بعدا توضیح خواهیم داد. مسببات فرا می

و کافی است در این جا به این نکته اشاره کنیم که آنچه خداوند مقدر فرموده آن 

فرموده چنانکه در اصل هشتم توضیح دادیم را طبق قانون اسباب و مسببات مقدر 

پس اسباب و مسببات همگی به تقدیر خداوند بوده و بر ما لازم است به منظور 

 دسترسی به نتایج و ثمرات قدر از اسباب استفاده کنیم.

                                           
به نگارش درآورده. این کتاب » السنن الألهیة«مؤلف بزرگوار در این زمینه کتابی تحت عنوان  -١

 »م«به زبان فارسی نیز ترجمه شده است. 

لازم به توضیح است مستشرقین غربی و کسانی تحت تأثیر تبلیغات آنها، ایمان به قضا و قدر را  -٢

دانند و عامل  ی دوری از جهد و تلاش، خلاقیت و نوآوری می عامل کمکاری و تنبلی و وسیله

دهند. این گروه از آنجا که  اندگی مسلمانان را، به موضوع ایمان به قضا و قدر، ربط میم عقب

ی آفریدگار و مرید بودن خدا را بخوبی  جز اسباب مادی، به اسباب دیگری ایمان ندارند مسئله

اند یا تحت تأثیر افکار مادیگراها منکر معنویت و تأثیرات معنوی هستند. این  هضم نکرده

بینی اسلامی اشنا باشد و بداند که  گشایند. لیکن کسی که با جهان ب به این ادعا میاست که ل

بینی بین دنیا و آخرت، ماده و معنویت توازن وجود دارد قطعا چنین فکری به مغز  در این جهان

 »م.«خود راه نخواهد داد. 
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پوشی از شریعت خدا  پوشی از اسباب و مسببات در واقع چشم چشم -٣٢

سبب نیل به سعادت و  است. چون شریعت اسلام ایمان و عمل صالح را

رستگاری و رضوان و رفتن به بهشت قلمداد کرده است. همچنان که کفر و 

معاصی و مخالفت با شریعت را سبب بدبختی، خشم خدا و ورود به جهنم 

قلمداد کرده پس هرکس از اسباب رویگردانی کند در واقع از دین خدا 

برکنده است  رویگردان شده و پوشش اسلامی را از صورت و پوست خود

ی  هرچند ادعا کند که آنچه انجام داده به تقدیر خدا بوده و اگر مباشره

شد. این توجیه به حال او سودمند واقع  کرد باز واقع می اسباب هم نمی

ی اسباب  نخواهد شد چون خداوند متعال وعده داده در صورت مباشره

ده از اسباب کنندگان کند و هرکس بدون استفا پیروزی را نصیب استفاده

خواهان حصول نتیجه باشد همانند کسی است که بدون شخم زدن زمین و 

 پاشیدن بذر، انتظار برداشت محصول را داشته باشد.

ی  ی اسباب هرگز به منزله ذکر این نکته خالی از فایده نیست که مباشره -٣٣

ها نیست بدین معنی که معتقد باشیم در  اتکای کامل و تعلق قلبی بر آن

ی قطعی است بلکه علاوه بر وجود  ی اسباب حصول نتیجه صورت مباشره

ی اسباب] ظاهری باید چند سبب فرعی دیگر آن را  سبب اصلی [مباشره

باید  [و ١حاصل گرددبخشند و موانع از سر راه زدوده شوند تا نتیجه  قوت

                                           
م زدن زمین و پاشیدن شخ -زدن و به ثمر رسیدن یک بذر علاوه بر سبب اصلی  مثلا برای جوانه -١

ی موانع از سر راه برداشته شوند،  باید چندین سبب دیگر دست بدست هم بدهند و کلیه -بذر 

از جمله مساعد بودن شرایط جوی، رسیدن نور و انرژی گرمایی کافی به بذر، مساعد بودن 

 ی این ی مناسب علاوه بر همه عناصر خاکی برای پرورش بذر، وجود آب کافی و تغذیه

های هرز و  اسباب، باید از طریق محافظت و ویرایش به آن توجه کافی شود. مقابله با علف

پاکسازی محیط بذر از وجود آنها، سمپاشی بوقت لزوم و پیشگیری از دسترسی حیوانات 

 موذی به آن و ...
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ی خداوند است به وجود آن شیئ تعلق گیرد] لذا اعتماد  العلل که ارده علت

ها بر خدا باشد نه بر حصول اسباب، چنانچه توضیح  و توکل قلبی باید تن

 این مطلب در آینده داده خواهد شد.

 یک اعتراض و پاسخ آن
شود اعمال و رفتارهای  از باب اعتراض بر آنچه ذکر کردیم گفته میگاهی  -٣٤

 گیرند زیرا خداوند فرموده: انسان براساس اراده و مشیت او صورت می

﴿ ۚ  .]٢٩[الکهف:  ﴾َ�مَن شَاءَٓ فلَۡيُؤۡمِن وَمَن شَاءَٓ فلَۡيَۡ�فُرۡ
 .»بخواهد کافر شودهرکس  پس هرکس بخواهد ایمان بیاورد و«

ن �سَۡتَقيِمَ  لمَِن﴿
َ
 .]٢٨[التکویر:  ﴾٢٨شَاءَٓ مِنُ�مۡ أ

 .»برای کسی از شما که بخواهد (بر راه) مستقیم باشد«
ی انسان در ایجاد فعل تأثیر دارد بهمین خاطر است که  به مفاد این آیات اراده

 شود. ها مجازات می شوند و بر آن افعال انسان به او نسبت داده می

﴿ ُّ�ُ ٰ ا كَسَبتَۡ  ُ�مَّ توَُ�َّ  .]٢٨١[البقرة:  ﴾َ�فۡسٖ مَّ
                                                                                           

رسد. لیکن اگر قدر خدا بر به ثمر  ی این مسائل است که یک بذر به ثمر می بعد از همه 

آورد که مقابله با آنها و گریز از  رسیدنش باشد موانع و مشکلاتی فراروی رشد آن بوجود مین

کند بلکه باید از  پذیر نخواهد بود. این است که تکیه بر اسباب مادی کفایت نمی آنها امکان

باب قانون اسباب و مسببات، از آنها استفاده کنیم بعدا بر خداوند توکل ورزیم چنانکه رسول 

(آن را » اعقلها ثم تو� علي االله«خطاب به اعرابی فرمود:  صا حضرت محمد مصطفیخد

 »م.«ببند بعد بر خدا توکل کن.) 

در مسجد نشسته بود یک اعرابی  صداستان از این قرار است که گویا روزی حضرت محمد 

چرا  سوار بر شتر به خدمت ایشان آمد و شتر خود را نزد در مسجد رها کرد. حضرت پرسید:

کنم فرمود: اول آن را ببند بعد بر خدا توکل کن.  بندی؟ گفت: بر خدا توکل می شترت را نمی

 »م«
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شود) هر نفسی (در مقابل) آنچه که کسب  شود (بازپس داده می سپس وفا می«

 . »کرده (انجام داده است)

 .]٢٨٦[البقرة:  ﴾ۡ�تسََبَتۡۗ ٱلهََا مَا كَسَبَتۡ وعََليَۡهَا مَا ﴿

 بطریق غیربرای هر نفسی است (جزای) آنچه کسب کرده است (از خیر ولو «

قصد) و بر اوست (عقاب) آنچه به طریق عمد و اکتساب (از گناهان) انجام 

 .»دهد می

يدِۡيُ�مۡ  َ�لٰكَِ ﴿
َ
مَتۡ �  .]١٨٢[آل عمران:  ﴾بمَِا قدََّ

ی شما پیش  (چشیدن عذاب سوزاننده) به سبب آن چیزی است که دو دسته«

 .»فرستاده است
نماید چون  شود این معنی را تأیید می و این که فرد مجنون بر افعالش مؤاخذه نمی

ها اقدام  اعمال او مبتنی بر اراده و اختیار نیستند و از روی انتخاب به انجام آن

ها را مخلوق خدا  کند با توجه به این، نسبت دادن افعال انسان به خداوند و آن نمی

 .١آید؟ نمیدرها پرداختیم  دانستن و به مشیت او واقع شدن با حقایقی که به ذکر آن

گوئیم، انسان در حقیقت فاعل افعال خود  در جواب این اعتراض می -٣٥

باشد و دارای اراده و مشیت حقیقی است اما اراده و مشیت او همانند  می

خودش مخلوق خدا است و محض این اراده سبب پیدایش فعل انسان 

شود و در واقع خداوند خالق، سبب (اراده) و مسبب (فعل) است و  نمی

نماید فعل او با  ی خود به انجام کارهایش اقدام می نکه انسان به ارادهای

خالقیت عام خداوند برای اشیاء (از جمله فعل انسان) منافات ندارد زیرا 

 سازد اما آفریدگار کشتی، خداوند است. انسان بدست خود کشتی می

                                           
گرفته از  ی معترض؛ نقد نظریه اشاعره است که افعال انسان را مخلوق خدا و نشأت این گفته -١

 دانند. مشیت او می
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 .]٤٢[یس:  ﴾٤٢مَا يرَۡكَبُونَ  ۦلهَُم مِّن مِّثۡلهِِ  وخََلَقۡنَا﴿
 .»شوند و آفریدیم برای انسان از مثل آن (کشتی نوح) آنچه بر آن سوار می«

سازد با وجود این آفریدگار اصلی ساختمان،  انسان بدست خود ساختمان می

 خدا است.

ُ ٱوَ ﴿ نَۡ�مِٰ ٱجَعَلَ لَُ�م مِّنۢ ُ�يُوتُِ�مۡ سَكَنٗا وجََعَلَ لَُ�م مِّن جُلوُدِ  �َّ
َ
�ۡ 

 .]٨٠[النحل:  ﴾وَ�هَا يوَۡمَ ظَعۡنُِ�مۡ وََ�وۡمَ إقِاَمَتُِ�مۡ ُ�يُوتٗا �سَۡتَخِفُّ 
و خداوند قرار داده برای شما در منازلتان سکونت و قرار داده برای شما از «

 .»پندارید پوست حیوانات منازل (چادر) که آن را در روز سفر و اقامتتان خفیف می
اد افعال تأثیر دارد اما از ی انسانی از این جهت که سبب است در ایج آری اراده

حیث آفرینش ذات فعل، و پیدایش آن، هیچ تأثیری ندارد. زیرا وجود سبب تام هرگز 

باشد. هرچند شارع مقدس بین آنچه از  ی وجود حتمی مسبب (فعل) نمی به منزله

شود و آنچه بدون اراده و اختیار (در خواب و  سر عمد و اختیار از انسان صادر می

شود جدائی انداخته اما این جدائی هرگز به معنای  از او  واقع می حالت جنون)

خارج شدن افعال انسان از عموم خالقیت خداوند متعال برای اشیاء نیست زیرا این 

عموم، یک اصل قطعی است و خلاف آن، با وجود استثنا در آن به هیچ عنوان جایز 

راگیری خالق بودن خداوند باشد و اعتراف به اصل یادشده بر حساب عموم و ف نمی

باشد. سر مسئله در این جا نهفته  شود و این عمومیت هرگز استثنابردار نمی تمام نمی

ی انسان مخلوق است و با مخلوق بودن او تناسب دارد و امکان ندارد  است که اراده

ی خداوند و مستند به  ی مطلق باشد بلکه باید آن را تابع اراده ی انسان اراده اراده

 ی خدا هستند. ی او دانست. همانند سایر مخلوقات که تابع اراده اراده

 پاسخ یک اعتراض دیگر
اگر از درِ اعتراض گفته شود، اگر خداوند از انسانی معصیت بخواهد چرا  -٣٦
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ها) اطاعت  کند؟ و چرا از او (همانند سایر انسان او را بر آن محاسبه می

 .نخواسته است؟

گوییم، قبلا توضیح دادیم که هدایت و گمراهی  میدر جواب این اعتراض  -٣٧

باشند و این اصلی  ی خدا می اطاعت و معصیت همگی به مشیت و اراده

قطعی و مسلم است و توضیح دادیم که انسان در مقابل اعمالش مسئول 

است و این هم اصل مسلم و قطعی دیگری بود. و امور قطعی به ذات خود 

رچند به ظاهر متناقض جلوه کنند [چون با هم تناقض نخواهند داشت ه

شود، در حالی که مسئول بودن  اراده و مشیت خدا سبب خلق و ایجاد می

 .ها توسط او است نه از سر خلق] انسان در مقابل اعمالش از باب کسب آن

ها  ی آن پس برای ما کافی است بر این امور قطعی اکتفا ورزیم و به همه

ها را مردود نیانگاریم. و کافی است در  از آنهیچیک  ایمان داشته باشیم و

ی قضا و قدر به علم و حکمت آفرینش و  جواب این اعتراض بگوییم مسئله

جا که توان احاطه به صفات او را نداریم توان  ی خدا تعلق دارد و از آن اراده

احاطه به قدر او را نیز نداریم و سر قدر در این جا است که هدایت و 

و شقاوت مرگ و زندگی همگی بدست (قدرت) خدا  گمراهی سعادت

دهد (مادام  هستند با وجود این انسان در مقابل اعمالی که انجام می

بصورت ارادی و انتخابی از او صادر شده باشند) مسئول است. و اگر گفته 

رساند و از او  شود ناتوانی انسان از احاطه به سر قضا و قدر، به او زیان می

ی قضا و قدر به صفات خدا  گوییم چون مسئله نماید؟ می سلب اختیار می

شود و زیانی به او  گردد ناتوانی انسان در برابر آن عجز محسوب نمی برمی

رساند مگر در صورتی که این ناتوانی منجر به رد بعضی از اصول قطعی  نمی

قضا و قدر شود در همچون صورتی بر انسان لازم است به اصول و مضامین 

ی جهل از  ها تجاوز نکند و در جهان آخرت پرده ملتزم بوده و از آنها  آن
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ی سر  جلو دیدگان انسان برداشته خواهد شد و هر آنچه را که اکنون درباره

 داند خواهد فهمید. قضا و قدر نمی

*** 



 

 

 ایمان به قضا و قدر بر رفتار انسانتأثیر 

بعد از اینکه بصورت مختصر معنی ایمان به قضا و قدر، و اصول قطعی و  -٣٨

کنیم آیا ایمان به این اصول چه تأثیری در  مسلم آن را بیان کردیم سئوال می

ایم از  ایم و برشمرده سلوک و رفتار انسان دارد؟ آیا آنچه که در این زمینه گفته

 کند؟ و تأثیری در سلوک و واقع زندگی انسان دارد؟ تجاوز میمعرفت نظری 

در هر زمینه  -های شناخت در اسلام  گوییم یکی از ویژگی در جواب می -٣٩

تأثیر مستقیم یا غیرمستقیم آن در رفتار و سلوک انسان است که  -که باشد 

در اینجا مجال تفصیل و توضیح این مطلب نیست اما آنچه که مقصود 

ایمان صحیح به قضا و «خواهیم در این رساله بیان کنیم اینکه:  است و می

تواند در رفتار انسان و ارتباط و علاقه او با دیگران اثر  قدر تا چه حد می

ها در قبال   گیری داشته باشد و به هنگام عملکرد فردی و موضع

حوادث و انجام حسنات یا ارتکاب سیئات و ابتلا به مصائب، این 

ثیری در شخصیت او خواهد داشت و باعث ایجاد چه نوع ایمان چه تأ

 .»اش خواهد شد؟ تغییراتی در زندگی روزمره

 اینک مختصر توضیحی پیرامون این مطلب:

 رفتار درست و صادقانه با دیگران -۱
اند انسان بالطبع موجودی است اجتماعی و این سخن در واقع  چنانکه گفته -٤٠

ز برقرار کردن ارتباط و علاقه با دیگران صحیح است بنابراین انسان ناگزیر ا

ها یا راه هموار صداقت و درستی را در  است و در این ارتباط و علاقه با آن

ی نفاق و دروغ و سازش و غیره را، یا راهی در پیش  گیرد یا طریقه پیش می

گیرد که مخلوطی از هر دو است آیا سرانجام، این سه راه به کجا ختم  می
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 شوند؟  می

توانیم  بخواهیم جوابی مختصر و در عین حال جامع به این پرسش بدهیم می اگر

ی  ها به چگونگی عقیده بگوییم سرانجامِ در پیش گرفتن و پیمودن هریک از این راه

تواند به او سود و زیان برساند  فرد نسبت به غیر خود و به اینکه این غیر تا چه حد می

تواند به او سود و زیان برساند با او  که این غیر میبستگی دارد، اگر عقیده داشته باشد 

پندارد این روش برایش  گیرد چون به گمان خود می روش مداهنه و نفاق در پیش می

شود اما اگر معتقد باشد این غیر قادر به جلب نفع و دفع ضرر  سودمند واقع می

خالق ها خداوند  ها سبب حصول آن است و بس، چون در حقیقت تن نیست و تن

ی امور در دست اوست  رساند و کلیه حکیم و علیم است و فقط او سود و زیان می

 سخطاب به عبدالله پسر عباس صی رسول خدا در پرتو این عقیده به یاد فرموده
 افتد که فرمود: می

ةَ لوَْ اجْتمََعَتْ عَلىَ أنْ َ�نفَْعُوكَ �شَِيءٍ لمَْ َ�نفَْعُوكَ إوَاعْلمَْ « مَّ
ُ
�شَِيءٍ لاَّ : أنَّ الأ

وكَ إلاَّ �شَِي قَدْ كَتبَهُ االلهُ لكََ  وكَ �شَِيءٍ لمَْ يضَُرُّ ءٍ قدَْ ، وَ�نِ اجتمََعُوا عَلىَ أنْ يضَُرُّ
حفُ كَتبََهُ االلهُ عَليَكَْ  تِ الصُّ قلاَْمُ وجََفَّ

َ
 .»، رُفعَِتِ الأ

و بدان اگر تمامی امت جمع شوند و دست بدست هم دهند تا سودی به تو «

رسانند جز آنچه خداوند بر تو مقرر و مکتوب فرموده  د هیچ سودی به تو نمیبرسانن

است و اگر تمامی امت (مردم) جمع شوند و دست به دست هم بدهند تا زیانی به تو 

رسانند جز آنچه خداوند بر تو مکتوب و مقرر فرموده  برسانند هیچ زیانی بتو نمی

و (مرکب) صفحه خشک گردیده  ی کاغذ) برداشته شده ها (از روی صفحه  قلم

 ».است

داشتن همچون اعتقادی بصورت حتم و یقین، سلوک و رفتار مستقیم مبتنی بر 

آورد بلکه این عقیده شجاعت و  صدق و محبت و استقامت برای انسان بوجود می

آورد که هرجا مقابله با دشمنان را واجب یا  شهامت چنانی در فرد بوجود می
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ترین چیزی که از  کند چون خطرناک اقدام خودداری و درنگ نمیمستحب بداند از 

دهد  کند مرگ است و او از آن ابدا هراسی بدل راه نمی طرف دشمنان او را تهدید می

آید و هرگاه دوران حیاتش بسر  ها در زمان مقرره خداوند به سراغ او می چون اجل تن

 د.تواند آن را تمدید کن رسید هیچ وسیله و قدرتی نمی

مۡرِ ٱَ�قُولوُنَ لوَۡ َ�نَ َ�اَ مِنَ ﴿
َ
ۗ قُل لَّوۡ كُنتُمۡ ِ�  ۡ� ا قتُلِۡنَا َ�هُٰنَا ءٞ مَّ ۡ�َ

زَ  ِينَ ٱُ�يُوتُِ�مۡ لََ�َ  .]١٥٤[آل عمران:  ﴾هِمۡۖ إَِ�ٰ مَضَاجِعِ  لۡقَتۡلُ ٱكُتبَِ عَليَۡهِمُ  �َّ
شدیم. بگو اگر در  نمیگویند اگر کار به دست ما بود اینجا کشته  منافقین می«

ها مکتوب واقع شده  گشتند آنهائی که مرگ بر آن بودید خارج می های خود می خانه

 .»به سوی قتلگاه خود

 عفو و گذشت: -۲
یکی دیگر از آثار ایمان به قضا و قدر در ارتباط با دیگران، عفو و گذشت از  -٤١

او را به بدی های  اند یا نیکی کسانی است که در حق او قصور یا بدی کرده

اند یا به ناحق به حقوق و کرامت انسانی و دینی او تجاوز  پاسخ داده

 اند. کرده

ی  فرد مؤمن به قضا و قدر عقیده دارد که آنچه از ناحیه«تفصیل این سخن اینکه: 

این غیر متوجه او شده، بر او مقدر گشته و پرهیز از آن غیرممکن بوده و این غیر 

چنین بود  این صن مقدور بیش نبوده است. اخلاق رسول خداای برای نیل ای واسطه

ی  کردم هرگز کلمه صمنقول است گفت: ده سال خدمت رسول خدا ساز انس

ای و  از دهان او نشنیدم و هرگز در مقابل کاری که کردم نگفت چرا چنین کرده» اف«

عضای ای و اگر یکی از ا در مورد کاری که نکردم نگفت چرا آن را انجام نداده

رهایش کنید اگر چیزی مقدر شده باشد «گفت کرد می ی او، مرا عتاب می خانواده

این حدیث شریف بر پرهیز از توبیخ غیر در صورت ». حتما بوقوع خواهد پیوست
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شده را به قضا و قدر  کند و بایستی خطای واقع وقوع خطا و قصور دلالت می

ی صدیقه روایت شده  ت عایشهحدیث دیگری که از حضر در .١نسبت دادپروردگار 

هرگز «... فرمود:  صاست، آمده است که در مقام تعریف از اخلاق رسول خدا

بخاطر مصلحت شخصی خود از کسی انتقام نگرفت و اگر حدی از حدود خداوند 

کرد. در  گشت تا هنگام انتقام برای خدا خشمش فروکش نمی مورد تجاوز واقع می

در حق شخص، و تقصیر در حق خدا مشخص  این حدیث خط فاصل بین تقصیر

گردیده در اولی عفو مستحب است اما در دومی عفو جایز نیست و اساس جدائی 

بین این دو حق و جواز عفو در یکی از آنها، و عدم جواز در دیگری همان است که 

ی تمسک به  بیان داشتیم و آن اینکه هیچ احدی حق ندارد به بهانه» قدر«در اصول 

شانه از زیر بار مسئولیت شرع خالی کند. هیچکس حق ندارد فرد مقصر در » قدر«

ی حقوق خدا و مخالف شریعت را مورد عفو قرار دهد و از تقصیرش درگذرد.  زمینه

                                           
ه از باب قضا و قدر واقع شده منظور از نسبت دادن وقایع به قضا و قدر خدا این است که آنچ -١

 ی اول به خلق و آفرینش خدا بوده و خدا این واقعه را برای انسان خلق کرده است. در مرحله

ی  اما در عین حال وقوع بالفعل آن تابع اسباب و عللی است که تنها در صورت وجود همه 

تواند این اسباب را  یآید و فرد به اختیار خود م آنها، و دست به دست هم دادنشان بوجود می

تواند با استفاده از اسباب از  رها کند و از آنها استفاده نورزد و در نتیجه  واقعه واقع شود و می

 وقوع آن پیشگیری کند.

ی خداوند بر وقوع حتمی آن باشد انسان به اختیار خود  اما با وجود استفاده از اسباب، اگر اراده 

 نماید. باب آن را فراهم میاس -بدون اینکه خود متوجه باشد 

مثلا خداوند نکاح و مقاربت زوجین را سبب پیدایش اولاد قرار داده اگر از اسباب استفاده  

دار شدن زوجین نباشد با  ی خدا بر بچه ای منعقد نخواهد گردید ولی اگر اراده نشود قطعا نطفه

دار  ی او بر بچه ر ارادهدار نخواهند شد و اگ ی صحیح از اسباب، زوجین بچه وجود استفاده

ی آن را فراهم و مقاربت بین آنها حاصل و بچه بوجود خواهد آمد.  شدن آنها باشد قطعا زمینه

 »م.«
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چنانکه کسی حق ندارد به حقوق دیگری تعرض کرده آن را پایمال کند. اما در رابطه 

باشد  ق شخصی خود میبا گذشت و تقصیر از حقوق شخصی، هر فردی صاحب ح

 تواند از آن درگذرد. و می

بخشد که آنچه خدا بخواهد حتما  این بینش، این عقیده را در انسان تقویت می

شود. علاوه بر این لازم به ذکر است که گذشت از  خواهد شد و آنچه او نخواهد نمی

قصور شخص مقصر در امور شخصی مستحب است نه واجب. پس هرکس راه 

شود و اگر قصد مجازات و انتقام  یند عملش خیر و کرامت تلقی میگذشت برگز

داشته باشد این حق برای او محفوظ است اما بشرطی که عادلانه درصدد انتقام بمثل 

 برآید.

﴿ ْ ؤُا ۖ  وجَََ�ٰٓ  .]٤٠[الشوری:  ﴾سَيّئَِةٖ سَيّئَِةٞ مِّثۡلهَُا
 .»جزای بدی، بدی همپا و مثل آن است«

 .]١٢٦[النحل:  ﴾ۖۦ َ�َ�بۡتُمۡ َ�عَاقبُِواْ بمِِثۡلِ مَا عُوقبِۡتُم بهِِ  �نۡ ﴿

 .»اید و اگر انتقام گرفتید، انتقام بگیرید بمثل آنچه بدان مورد عقاب واقع شده«

 استعانه از خداوند -۳
داند که  کسی که ایمان صحیح به قضا و قدر داشته باشند به یقین می -٤٢

 -از نظر مشیت و آفرینش، خلق و تدبیر  -ر سرانجام و عاقبت تمامی امو

ها از او  بدست خداست و برای دسترسی و حصول هر امری باید تن

که از تعبد و استعانه  -ی فاتحه  استعانت جست از همین جاست که سوره

گردد در حدیث  به تعداد رکعات نماز تکرار می -دهد  از خدا خبر می

 شریف آمده است:

 .»حدیث« »رأ بفاتحة الكتابلا صلاة لمن لم يق«
 ».شود الکتاب را قرائت نکند مقبول واقع نمی ی فاتحه نماز کسی که سوره«
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 ی: ی شریفه ی مبارکه آیه در این سوره

 .﴾٥َ�عۡبُدُ �يَّاكَ �سَۡتَعُِ�  إيَِّاكَ ﴿
 .»جوئیم ها از تو استعانت می پرستیم و تن ها تو (خدا) را می تن«

بودن عبادت برای خداوند و انحصار استعانه از او را  وجود دارد که محسور

رساند. اگر کسی از خداوند استعانه بجوید و به اسباب ظاهری نیز متوسل گردد  می

در نتیجه مقصودش حاصل شود حصول مطلب از فضل و برکت خدا است و اگر 

گردد چون یقین دارد که  مقصودش حاصل نشد فرد مسلمان باز هم مأیوس نمی

یر در حصول مطلب فوایدی دربر دارد که خداوند بر آن مطلع است اما او از آن تأخ

گاهی ما از حکمت خدا در مقابل آنچه بر ما مجهول  خبر ندارد زیرا مقدار علم و آ

مقدار است لذا بر مسلمان لازم است بعد از شکست و عدم  است بسیار ناچیز و بی

و تکاپو رو آورد و با استعانه از خداوند  نیل به مقصد مأیوس نگردد و مجددا به تلاش

کردم چنین  مطلب را دنبال کند و هرگز از باب عجز و ناتوانی نگوید اگر چنان می

شد چون بر زبان جاری کردن این سخن علاوه بر اینکه هیچ سودی دربر ندارد  می

ی  چهگشاید تا وسوسه خود را به قلب القاء کند و آن را بازی دری بر روی شیطان می

 دست خود قرار دهد. در حدیث شریف آمده:

عِيفِ وَِ� كُلٍّ خَْ�ٌ « ِ مِنَ المُْؤْمِنِ الضَّ  ا�َّ
َ

حَبُّ إلِى
َ
قَوىُِّ خَْ�ٌ وَأ

ْ
 ،المُْؤْمِنُ ال

ءٌ فلاََ َ�قُلْ لوَْ  صَابكََ شَىْ
َ
ِ وَلاَ َ�عْجِزْ وَ�نِْ أ احْرصِْ عَلىَ مَا َ�نفَْعُكَ وَاسْتعَِنْ بِا�َّ

 ِّ�
َ
ِ وَمَا شَاءَ َ�عَلَ فَإنَِّ لوَْ َ�فْتَحُ َ�مَلَ �  َ�عَلتُْ كَانَ كَذَا وََ�ذَا. وَلَِ�نْ قلُْ قدََرُ ا�َّ

يطَْانِ   .»صحیح مسلم« »الشَّ

بهتر از مسلمان ضعیف است و در هر دو خیر  در نزد خداوند قوی مسلمان«

رساند حریص باش و از خداوند استعانت بجو  وجود دارد بر چیزی که به تو نفع می

و اظهار عجز و ناتوانی نکن، و اگر چیزی (بلایی) بر تو اصابت کرد مگو اگر چنین 

، زیرا کند شد بلکه بگو: قدر خدا چنین  بوده و هرچه بخواهد می کردم چنان می می
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 .»کند (لو) راه نفوذ شیطان را باز می» اگر«ی  کلمه

 فقط بر خدا اعتماد و توکل کردن -۴
چهارمین اثر ایمان به قضا و قدر اینکه، کسی که ایمان به قضا و قدر داشته  -٤٣

ورزد اما اعتمادش فقط بر  باشد از اسباب ظاهری و مادی استفاده می

چنین  صما حضرت محمد خداست نه بر اسباب مادی، پیشوا و سید

بود، به منظور استفاده از اسباب ظاهری در غار مخفی شد اما هرگز عقیده 

سازد و عقیده  ها می نداشت که محض اختفا در غار او را از کید مشرکین ر

کند  نداشت که استفاده از اسباب ظاهری او را از شر مشرکین خلاص می

خداست. در عین حال  بلکه معتقد بود رهائی و خلاص او فقط بدست

 استفاده از اسباب مادی نیز در حد توان لازم است.

َ ٱَ� َ�ۡزَنۡ إنَِّ  ۦإذِۡ َ�قُولُ لَِ�حِٰبهِِ  لۡغَارِ ٱإذِۡ هُمَا ِ�  ثنَۡۡ�ِ ٱثاَِ�َ ﴿ َّ�  ۖ  ﴾مَعَنَا
 .]٤٠[التوبة: 
که  نفر دوم (محمد) از دو نفر (محمد و ابوبکر) آنگاه که هر دو در غار بودند،«

 .»گفت اندوهگین مباش همانا خدا با ماست به رفیقش (حضرت ابوبکر) می
ها  برای نجات فقط بر خدا بود و تن صآری اطمینان و اعتماد رسول خدا

دانست نه اختفا در غار. در جنگ بدر  معیت و همراهی خدا را عامل آرامش قلب می

ارگاهی که برایش سازمان ی اسباب مادی به ب نیز بعد از تنظیم صفوف لشکر و تهیه

دانست که  کرد زیرا می داده بودند بازگشت و با تضرع و زاری با خدا راز و نیاز می

ها بر او اعتماد کرد نه بر اسباب  پیروزی بدست خداست و برای حصول آن باید تن

ی ثمرات  صحیح یکی از ثمرات ایمان صحیح است و از جمله» توکل«مادی، این 

 ها خدا را کافی بدانیم و بس. که تن ، این است»توکل«

﴿ َ�َ ۡ ِ ٱوَمَن َ�تَوَ�َّ  .]٣[الطلاق:  ﴾ٓۥۚ َ�هُوَ حَسۡبُهُ  �َّ
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 .»هرکس بر خداوند توکل و اعتماد بورزد خداوند او را کافی و بس است«

 ی قدر با قدر مقابله -۵
ی اسباب مادی و استفاده از  چنانکه در مقطع سابق گفتیم ضرورت مباشره

شود افراد  ها باعث می شود که ترک آن آوردهای فکری، از اینجا ناشی می تدس

مغرض و نادان بر شریعت اسلام خرده بگیرند و آن را ناقص و ناکافی بپندارند. و 

 یکی از اصول عقاید اسلامی نیز تعطیل گردد.

به » قدر«کنم کسی که به قضا و قدر ایمان داشته باشد با استفاده از  اضافه می

خیزد بدین معنی که مادام دافع و مانعی در اختیار  ها برمی »قدر«مقابله با دیگر 

کند و با  شود بلکه از اسباب و وسایل مادی را استفاده می داشته باشد تسلیم قدر نمی

رحمه الله در  امام عبدالقادر گیلانیخیزد.  ها با قدر به مقابله برمی گیری از آن بهره

 گوید: این زمینه می

کنند اما  ی قضا و قدر رسیدند امساک و توقف می بسیاری از مردم اگر به مسئله«

ای بر من باز شده که با استفاده از آن قدر حق را با حق و برای حق، مقابله  روزنه

 ».خواهم کرد

خیزم و  منظور او این است که با استعانت از خداوند به مقابله با مقدورات برمی

لب رضایت او ندارم. تفصیل این سخن اینکه: بر مسلمان در این راه هدفی جز ج

لازم است همواره احتیاط پیشه کند و حذر داشته باشد تا گرفتار مشکلات و مصائب 

نشود و اگر گرفتار شد در راه دفع آن بکوشد، مثلا به منظور مصونیت از مرض 

ده به میکروب و ها استفاده نماید و از مکان آلو اسباب پیشگیری فراهم کند و از آن

اسباب آلوده دوری گزیند و در هنگام جنگ نیز احتیاط کند و خود را در معرض 

اعتقادی به قضا و قدر و  تیرهای دشمن قرار ندهد. این احتیاط هرگز به معنی بی

به منظور نجات و رهایی از » قدر«مخالفت با آن نیست بلکه از باب استفاده از 

ز آنجا که قدر بر ما مجهول است و احتمال وقوع آن گردد. چون ا محسوب می» قدر«
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نماییم اگر وقوعش نزد خدا مکتوب  رود اسباب جلوگیری از وقوع آن را فراهم می می

ی اسباب دفع آن، سودی نخواهد  و مقدر باشد حتما واقع خواهد شد و مباشره

 بخشید و اگر مقدر و مکتوب نباشد فراهم نمودن اسباب وقوعش، سود نخواهد

ی اسباب مانع از وقوع آنچه خدا مقدر کرده  بخشید، منظور این است که مباشره

 :کنند. در حدیث صحیح آمده است شود چنانچه اسباب دفع آن را دفع نمی نمی

کنیم یا دعایی که به  آیا درمانی که از آن استفاده می صعرض شد ای رسول خدا«

ی  نمایند؟ فرمود این هم از جمله گیریم قدر خدا را رد می از آن بهره می» رقیه«عنوان 

ی اسباب  قدر خداست اگر تقدیر خدا بر این باشد انسان به مرض مبتلا نشود مباشره

 نماید. سلامتی را برایش فراهم می

های شام مشرف شد و  بر دروازه سمؤمنین عمر بن خطابوقتی حضرت امیرال

دریافت که در آنجا بیماری طاعون شیوع یافته قصد بازگشت و عدم ورود به شهر 

 پرسید: سی جراح نمود ابوعبیده

فرمود: کاش غیر از تو این  سای امیرالمؤمنین از قدر خدا فرار وجود دارد؟ عمر

شویم  کنیم و در قدر خدا واقع می دا فرار میراند بلی از قدر خ سخن را بر زبان می

ای گوسفند یا شتر همراه  اگر گله«سپس عبارتی بدین مضمون بر زبان جاری کرد: 

علف، و دیگری حاصلخیز و  داشته باشی و در مقابل شما چراگاهی خشک و بی

ات را در زمین خشک بچرانی چه در زمین پر از علف،  پرعلف موجود باشند چه گله

 .»ز زمین خشک به زمین حاصلخیز بروی همگی به اراده و تقدیر خداستیا ا

ی قدر اول  کننده ی اسبابی است که رفع نوع دوم از مقابله قدر به قدر: مباشره

هستند همانند استفاده از درمان جهت رفع مرض، و جهاد و فداکاری جهت بیرون 

لمانان را داشته باشند و راندن دشمنان و کفار اگر قصد اشغال مملکت و سرزمین مس

ها به مبارزه برخاست همچنین التجاء و  بخواهند بر آن مسلط شوند باید با آن

بازگشت بسوی خدا و استغفار از او در صورت قطع بارش باران، چنانچه در این 
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 کند که خطاب به قومش فرمود: زمینه خداوند از حضرت نوح نقل می

ْ ٱَ�قُلۡتُ ﴿ ارٗ�  ۥمۡ إنَِّهُ رَ�َّ�ُ  سۡتَغۡفِرُوا مَاءَٓ ٱ يرُۡسِلِ  ١٠َ�نَ َ�فَّ عَليَُۡ�م  لسَّ
تٰٖ وََ�جۡعَل لَُّ�مۡ  وَُ�مۡدِدُۡ�م ١١مِّدۡرَارٗ�  مَۡ�لٰٖ وَ�َنَِ� وَ�َجۡعَل لَُّ�مۡ جَ�َّ

َ
بأِ

نَۡ�رٰٗ� 
َ
 .]١٢-١٠[نوح:  ﴾١٢�

پس (خطاب به قوم خود) گفتم از خدای خود طلب مغفرت کنید همانا او «

باراند و  های پر خیر و برکت را پیاپی می بخشنده است خدا از آسمان بارانبسیار 

ی شما  های سرسبز و فراوان بهره تان خواهد داد و باغ ی اموال و فرزندان یاری بوسیله

 .»گذارد سازد و رودبارهای پرآب در اختیارتان می می

 ها ی قدر به هنگام انجام نیکی مشاهده -۶
ها را از خدا   شود فرد مؤمن توفیق انجام نیکی باعث میایمان به قضا و قدر  -٤٤

بداند و گرفتار غرور و خودباختگی نگردد در نتیجه رفتارش سالم و درونش 

تزکیه شود. تفصیل این مطلب اینکه، انسان مؤمن به قضا و قدر، همواره بیاد 

دهد و به هنگام انجام  قدر خداست و آن را در ذهن خود پرورش می

آورد و این امر حالتی در او ایجاد  صالحات آن را به یاد میحسنات و 

شود محض فضل  کند هرآنچه از او صادر می کند که صریحا اعتراف می می

شود که هرگز  خدا بوده و او تأثیری در آن ندارد و این عقیده باعث می

ی  احساس غرور و به خود بالیدن نکند و بر کسی منت ننهد و از همه

مصون بماند. زیرا وجود این امراض در درون انسان، ریشه  امراض درونی

در اعتقاد به امتیاز و خودبرتربینی او بر دیگران دارند که او را وادار به تکبر بر 

کند این امراض  نمایند در این میدان فرق نمی ها و اعجاب به خود می آن

روی علمی و مندی از نی ناشی از انجام عبادات و اعمال صالح باشند یا بهره

 ها. بدنی یا قدرت و سلطنت یا سرمایه و اموال یا پیروان فراوان و امثال این
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ها آن را به قدر خدا ارجاع دهد یا وقت بدست   اگر فرد به هنگام دستیابی به نیکی

آوردن یک امتیاز آن را قدر خدا و آن را محض فضل او بر خود تلقی نماید احساس 

بندند و به جای آن  بر دیگران از قلبش رخت برمیغرور و تکبر و عجب و منت 

گشاید و  کند و زبان به شکرانه و ستایش او می دست دعا به سوی خداوند بلند می

 گوید: می

﴿ ْ ِ  ۡ�َمۡدُ ٱوَقاَلوُا ِيٱِ�َّ نۡ هَدَٮنَٰا  �َّ
َ
هَدَٮنَٰا لَِ�ذَٰا وَمَا كُنَّا ِ�هَۡتَدِيَ لوََۡ�ٓ أ

ۖ ٱ ُ  .]٤٣[الأعراف:  ﴾�َّ
گفتند: خدائی را سپاسگزاریم که ما را به سوی این هدایت کرد و اگر خداوند ما «

 .»کردیم گی هدایت یافتن را پیدا نمی کرد شایسته را هدایت نمی
دهند و علم به  ای که انجام می هدایت خدا برای یندگانش شامل اعمال صالحه

 حقایق دینی و سایر اعمال است.

ها برای فرد مسلمان مفید واقع   هنگام انجام نیکی ی قدر به چنانکه مشاهده -٤٥

دارد] از  بینی مصون نگه می خواهد شد [و او را از مرض عجب و خودبزرگ

دهد و  بعد دیگر: نیازمندی همیشگی و دائمی مسلمان به خدا را نشان می

آورد که همواره خود را محتاج رحمت خداوند  ای در او بوجود می روحیه

نماید و هیچ توجهی به اعمال خود  و طلب مغفرت میداند و از ا می

ی قطعی دارد که رهائی و نجاتش در  شود. عقیده کند و بدان مغرور نمی نمی

آخرت منوط به محض فضل و رحمت خداست نه اعمال خودش، چون 

ها استحقاق  ی آن اعمال نیکوی او نیز محض فضل خدا هستند و بوسیله

د بلکه به فضل و رحمت خدا مستحق ورود به کن ورود به بهشت را پیدا نمی

 شود لهذا در حدیث شریف آمده: بهشت می

نََّةَ «
ْ
حَدًا َ�مَلُهُ الج

َ
الُوا »لنَْ يدُْخِلَ أ ولَ االلهَِّ :قَ سُ ا رَ لاَ أَنْتَ يَ الَ  ؟وَ ناَ  وَلاَ  ،لاَ « :قَ

َ
أ

ُ برِحَْمَةٍ مِنهُْ وَفَضْلٍ  إلاَِّ  دَِ� ا�َّ نْ َ�تَغَمَّ
َ
 .و مسلم] ی[بخار »أ
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شود. عرض کردند: حتی  ی اعمالش وارد بهشت نمی از شما بوسیله هیچیک«

؟ فرمود: حتی من، اما خداوند پوششی از فضل و رحمت صشما ای رسول خدا

 .»خویش بر من کشیده است

ی خدا  ی فرموده این سخن بوسیله :گویند بعضی از باب اعتراض می -٤٦

 فرماید: منقوض است، که می

ْ ٱ﴿  .]٣٢[النحل:  ﴾٣٢بمَِا كُنتُمۡ َ�عۡمَلوُنَ  ۡ�َنَّةَ ٱ دۡخُلوُا
 .»اید وارد بهشت شوید به سبب آنچه که انجام داده«

در این آیه دخول بهشت منوط به انجام عمل شده است، اگر چنین است چگونه 

شود؟ یا از شأن ارزش و اهمیت  ی عملش داخل بهشت نمی گوئید کسی بوسیله می

 .کاهید؟ عمل می

سبیه است و ما منکر اسباب   ﴾٣٢بمَِا كُنتُمۡ َ�عۡمَلوُنَ ﴿ جواب گویم با در در

نیستیم و منکر دخول بهشت به سبب عمل صالح نیستیم، بلکه آنچه منکرش هستیم 

ها و عوض دخول بهشت قلمداد شود و این مطلب را حدیث  این است که، عمل ب

برای » بعمله«در » باء« »لن يدخل احد�م الجنة بعمله«کند  شریف نفی می

با برای مقابله » این قلم را به درهم خریدم«معاوضه و مقابله است چنانکه در جمله: 

شود و هرگز صحیح  و معاوضه است. عمل، عوض و بهای دخول بهشت تلقی نمی

گوییم، اگر انسان  نیست عمل را عوض آن بدانیم. برای تقریب این معنی از اذهان می

صالح انجام دهد هیچ نسبتی بین عمل او در عمر محدود و  در طول عمر اعمال

های جاویدان بهشت وجود ندارد چون شایسته نیست اعمال انجام شده در  نعمت

های ابدی بهشت بدانیم؟ با این وصف  مدت زمان محدود را مقابل و بهای نعمت

نی ی فضل و رحمت خدا بدانیم، تحصیل این مع بایستی دخول بهشت را فقط نتیجه

ی مشاهده دائمی نقش قدر به هنگام انجام حسنات ممکن  و انجام آن جز بوسیله

 نیست.
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ی قدر خداوندی به وقت انجام حسنات  ی دیگری که از مشاهده فایده -٤٧

شود اینکه اگر کسی در حق دیگری نیکی کرد حق منت نهادن و  حاصل می

شود، اما اگر  جوئی بر او و انتظار عوض از او در وجودش پدیدار می برتری

ی قدرخدا بداند  انسان همه چیز را به قدر ارجاع دهد و هر امری را جلوه

احساس منت نهادن در وجود او خواهد مرد چون در پرتو ایمان به قدر 

ای بیش نبوده و آنچه را که خدا مقدر کرده به او رسانده  داند که او واسطه می

 ه وجود ندارد.پس هیچ جایی برای منت نهادن و انتظار معاوض

تواند بر  ای توسط غلامش برای دیگری ارسال نماید آیا غلام می اگر کسی هدیه

 ای بیش نبوده است؟ او منت نهد یا برتری جوید در حالی که او واسطه

اش نیکی ورزیده منت نکند من  اگر فرد مؤمن به قضا و قدر بر کسی که درباره

نهد. از برکت این  ش بر او هیچ منتی نمیباب اولی در صورت انجام ندادن کاری برای

شود  ی کسانی محسوب می روش پسندیده است که فرد مؤمن به قضا و قدر از جمله

 ها فرموده است: که خداوند در مورد آن

مَا﴿ ِ ٱُ�طۡعِمُُ�مۡ لوِجَۡهِ  إِ�َّ  ﴾٩َ� نرُِ�دُ مِنُ�مۡ جَزَاءٓٗ وََ� شُكُورًا  �َّ
 .]٩[الإنسان: 

دهیم و از شما هیچ پاداش و تشکری  را روزی می خدا شمافقط بخاطر «

 .»خواهیم نمی

 احساس درونی به هنگام ارتکاب معاصی و عواقب آن -۷
کسی که ایمان عمیقی به قضا و قدر دارد به هنگام ارتکاب معاصی و  -٤٨

کند  منهیات، بر عصیان و نافرمانی خود به قضا و قدر استدلال و استناد نمی

آویز توجیه ارتکاب  ضا و قدر برای هیچ احدی دستی ق چون مسئله

ی خود را از زیر بار مسئولیت  شود تا بدین وسیله شانه معاصی قلمداد نمی
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گناهی که انجام داده خالی کند و آن را به قدر نسبت دهد. بلکه به توبیخ 

داند و با توبه و بازگشت به  خیزد و خود را مسؤول گناهش می خود برمی

گردد. چنانکه فرد  انحراف و گناهی که مرتکب شده برمی سوی خدا از

آید فرد گرفتارشده در  گرفتار شده در باتلاق فورا درصدد رهایی از آن برمی

کند که به گناه باز نگردد و در مقابل  باتلاق گناه نیز عزم خود را جزم می

 ورزد. قرآن کریم مواردی برای ما بازگو خداوند به گناه خود اعتراف می

 کند: می

نفُسَنَا �ن لَّمۡ َ�غۡفرِۡ َ�اَ وَترََۡ�ۡنَا َ�كَُوَ�نَّ مِنَ ﴿
َ
ٓ أ  لَۡ�ِٰ�ِ�نَ ٱرَ�َّنَا ظَلَمۡنَا

 .]٢٣[الأعراف:  ﴾٢٣

پروردگارا بر نفس خویش ستم ورزیدیم و اگر (گناه) ما را نبخشی و بر ما ترحم «

 .»ی خسارتمندان خواهیم بود نورزی از جمله
 فرماید: می موسیو از زبان 

 .]١٦[القصص:  ﴾ِ�  غۡفرِۡ ٱرَبِّ إِّ�ِ ظَلَمۡتُ َ�فِۡ� فَ  قاَلَ  ﴿
 .»پروردگارا من بر نفس خود ستم روا داشتم پس مرا ببخشای«

 و در حدیث شریف آمده سید استغفار این است که بگویی:

تَنِي « قْ لَ هَ إِلاَّ أَنْتَ خَ بيِّ لاَ إِلَ مَّ أَنْتَ رَ ا اللَّهُ كَ مَ دِ عْ وَ كَ وَ دِ هْ لىَ عَ أَنَا عَ كَ وَ بْدُ أَنَا عَ وَ

نْبِي  أَبُوءُ لَكَ بِذَ َّ وَ ليَ تِكَ عَ مَ نَعْتُ أَبُوءُ لَكَ بِنِعْ ا صَ ِّ مَ نْ شرَ وذُ بِكَ مِ تَطَعْتُ أَعُ اسْ

نُوبَ إِلاَّ أَنْتَ  رُ الذُّ فِ غْ إِنَّهُ لاَ يَ رْ ليِ فَ فِ اغْ  .»فَ
ی  ای و من عبد و بنده خدایا تو پروردگار منی، نیست خدائی جز تو، مرا آفریده« 

برم از  تو هستم و در حد توانم بر عهد و وعد تو استوار و پابرجا هستم به تو پناه می

کنم برای تو بر نعمت تو بر خود، و به گناه و  ام، اعتراف می شر آنچه انجام داده

م پس مرا ببخش زیرا هیچ احدی جز تو گناه نمای نافرمانی خود اعتراف می
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 .»بخشد نمی

اما آنهایی که با استناد به قضا و قدر، به هنگام ارتکاب معاصی، شانه از زیر بار 

ها همانند مثل شیطان است که خداوند از  کنند؛ نمونه و مثل آن مسؤولیت، خالی می

 او خبر داده:

زَّ�نََِّ لهَُ ﴿
ُ
غۡوَۡ�تَِ� َ�

َ
�ضِ ٱمۡ ِ� بمَِآ أ

َ
ۡ�عََِ�  ۡ�

َ
غۡوَِ�نَّهُمۡ أ

ُ
 .]٣٩[الحجر: ﴾٣٩وََ�

(شیطان خطاب به خداوند گفت خداوندا!) به سبب آنکه مرا به گمراهی «

ها  ها در روی زمین مزین خواهم نمود و همگی آن انداختی (بدی و گناه را) برای آن

 .»را به گمراهی خواهم انداخت
 است طرد از رحمت خدا بود.و عاقبت او چنانکه معلوم 

 ی قدر به وقت مصیبت مشاهده -۸
مصیبت عبارت از درد یا اذیت یا ضرر مادی یا معنوی است که به خود  -٤٩

رسد. این  انسان یا مال و فرزندان و خانواده و برادران و محبوبانش می

ها نوعی امتحان  شوند چون در آن ها، بلا، فتنه، یا ابتلا نامیده می مصیبت

یی برای بنده نهفته است و چنانکه معلوم است دنیا دار ابتلاء است و دنیا

مرگ حتمی است و  تواند از مصائب آن رهایی پیدا کند مثلا هیچ احدی نمی

آید که بسیار دردآور  ی آن جدایی از احباب و دوستان بوجود می در نتیجه

یا دچار به بلاهرکس  است اگر شأن دنیا چنین است مسلمانان در آن بیش از

، تا از این طریق هم ایمان آنان مورد امتحان سپس امثل فالامثلشوند  می

قرار گیرد و هم الگوی اصلاح دیگران واقع شوند. سنت خدائی در گذشته 

 نیز چنین بوده است:

حَسِبَ  ١ المٓٓ  ﴿
َ
ْ ءَامَنَّا وَهُمۡ َ� ُ�فۡتَنُونَ  �َّاسُ ٱأ ن َ�قُولوُٓا

َ
ْ أ ُ�وٓا ن ُ�ۡ�َ

َ
 ٢أ

ِينَ ٱَ�تَنَّا  وَلقََدۡ  ُ ٱمِن َ�بۡلهِِمۡۖ فلَيََعۡلَمَنَّ  �َّ ِينَ ٱ �َّ ْ وََ�عَۡلَمَنَّ  �َّ  لَۡ�ذِٰ�ِ�َ ٱصَدَقوُا
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مۡ  ٣
َ
ِينَ ٱحَسِبَ  أ ّ�ِ ٱَ�عۡمَلوُنَ  �َّ ۚ سَاءَٓ مَا َ�ۡكُمُونَ  اتِ  َٔ لسَّ ن �سَۡبقُِوناَ

َ
 ﴾٤أ

 .]٤-١[العنکبوت: 

ها خواهند شد و مورد بازخواست قرار نخواهند  ارند که رپند ها می  الم: آیا انسان«

ایم اما مورد ابتلا قرار نگیرند، در حالی که آنهائی  گرفت همین که بگویند ایمان آورده

ایم همانا خداوند راستگویان و  اند را مورد ابتلا قرار داده که پیش از ایشان بوده

پندارند آنهائی که بدی  هد. آیا مید شناسد و از هم تمییز می دروغگویان را خوب می

گریزند و از  ی قدرت ما می دهند بر ما سبقت و پیشی گیرند (و از حوزه را انجام می

 .»ورزند یابند) چه بد است آنچه حکم می چنگال کیفر ما رهایی می

مۡ ﴿
َ
ن تدَۡخُلوُاْ  أ

َ
ثَلُ  ۡ�َنَّةَ ٱحَسِبۡتُمۡ أ تُِ�م مَّ

ۡ
ا يأَ ِينَ ٱوَلمََّ اْ مِن َ�بۡلُِ�م� خَلَوۡ  �َّ

تۡهُمُ  سَّ سَاءُٓ ٱمَّ
ۡ
اءُٓ ٱوَ  ۡ�َأ َّ ٰ َ�قُولَ  ل�َّ ِينَ ٱوَ  لرَّسُولُ ٱوَزُلزۡلِوُاْ حَ�َّ مََ�ٰ  ۥءَامَنُواْ مَعَهُ  �َّ

ِۗ ٱنَۡ�ُ  َ�ٓ إنَِّ نَ  �َّ
َ
ِ ٱ ۡ�َ �  .]٢١٤[البقرة:  ﴾٢١٤قرَِ�بٞ  �َّ

آنکه تابحال نرفته بر شما شوید و حال  پنداشتید که وارد بهشت می آیا می«

اند، زیان مالی و جانی بر  اند و رفته ی آنچه رفته بر آنهایی که قبل از شما بوده نمونه

ها وارد آمد و به تزلزل گرفتار شدند تا جایی که رسول و آنهایی که با او ایمان  آن

ک صدا شدند) گفتند یاری خدا کی خواهد بود بدان که یاری خدا نزدی آوردند (هم

 .»است
اگر مسئله چنین است که توصیف کردیم پس موقف فرد مؤمن به قضا و  -٥٠

 شود چگونه خواهد بود؟ هایی که بر او وارد می قدر در برابر مصیبت

 جواب این سئوال نیاز به کمی تفصیل دارد.

الف) او در ذهن خود معنی و مفهوم آنچه را خداوند متعال در رابطه با قدر به او 

 فرماید: کند که می عی مییاد داده تدا

﴿ ٓ صِيبَةٍ إِ�َّ �إِذِۡنِ  مَا صَابَ مِن مُّ
َ
ِۗ ٱأ َّ�  ِ ِ ٱوَمَن يؤُۡمِنۢ ب  ﴾ۥَ�هۡدِ قلَۡبَهُ  �َّ
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 .]١١غابن: ت[ال
به خدا ایمان هرکس  کند مگر به اذن خدا و هیچ مصیبتی (به شما) اصابت نمی«

 .»داشته باشد قلب او را هدایت خواهد کرد
و «ی من در  اند: مقصود از کلمه علمای سلف در تفسیر این آیه گفتهبعضی از 

داند از جانب خدا  شود چون می کسی است که به مصیبتی گرفتار می» من یؤمن

 گردد. در حدیث شریف آمده است: است بدان راضی بوده تسلیم آن می

 »كبيص�ن لييلم  كوما اخطا كخطئلم �ن لي كواعلم ان ما اصاب«
 .»ثیحد«

و بدان آنچه (بر شما مقدر شده باشد) که به تو اصابت کند از تو تجاوز نخواهد «

 ».کرد و آنچه بر تو مقدر نگردیده باشد به تو اصابت نخواهد کرد

گردد و  در پرتو این ایمان و اعتقاد است که قلب مسلمان آرام و مطمئن می

و تأثیر مشکلات و  ی زندگی، او را به زانو درنخواهند آورد. های متعدده مصیبت

مصائب بر او همانند تأثیر امواج خروشان سیل و آب بر قطعه سنگی محکم و استوار 

است نه بیشتر، اما کسی که به قضا و قدر ایمان ندارد، در مقابل مصائب تسلیم شده 

به زانو درخواهد آمد و شیون و زاری از او بلند شده زبان به شکوا و حسرت و 

 گشاید. پشیمانی می

ب) کسی که به قضا و قدر ایمان داشته باشد در برابر مصائب صبر جمیل از 

دهد. صبر جمیل عبارت از صبری است که همراه با شکوا و جزع  خود نشان می

 نباشد و اثر خشم و فغان در آن مشاهده نشود. خداوند فرموده:

ِ ٱإنَِّ وعَۡدَ  صِۡ�ۡ ٱفَ ﴿ َّ�  ۖ  .]٦٠[الروم:  ﴾حَقّٞ

 .»ی خدا حق است همانا وعده پس صبر گیر«
ج) اگر مصیبت قابل دفع باشد (مانند امراض) بایستی با توسل به اسباب صحیح 

و مشروع و مقدور درصدد دفع آن برآید اگر بعد از استفاده از اسباب نیز رفع نگردید 
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باید از تلاش مأیوس نگردد و جیغ و داد سرندهد چون تأخیر در رفع بلا 

اطلاع هستیم اما این  داند و ما از آن بی ها را می  ه خدا خودش آنهایی دارد ک حکمت

 هرگز به معنای یأس و سستی در تلاش برای دفع مصیبت نیست.

د) ممکن است مصیبت به هیچ عنوان قابل علاج و دفع نباشد چون واقع شده و 

ی  آیه مسئله پایان یافته مانند مرگ، در این حالت کسی که به قضا و قدر ایمان دارد

 آورد که: ی خدا را بیاد می کریمه

ِينَ ٱ﴿ ٓ إَِ�ۡهِ َ�جِٰعُونَ  �َّ ا َّ�� ِ ْ إنَِّا ِ�َّ صِيبةَٞ قاَلوُٓا َ�بَٰتۡهُم مُّ
َ
ٓ أ  ﴾١٥٦إذَِا

 .]١٥٦[البقرة:

آنهایی که هرگاه به مصیبتی گرفتار شوند گویند همانا ما از آن خدا (ملک خدا) «

 .»گردیم هستیم و بسوی او برمی
زیرا همگی ما ملک خدا هستیم او هم هر طور خود بخواهد در ملک خود 

مان مجازات  گردیم او ما را بر اعمال ورزد. همگی ما بسوی او بازمی تصرف می

 خواهد کرد هرکس صبر ورزد پاداش نیکو داده خواهد شد. خداوند فرموده:

مَا يوَُ�َّ ﴿ ونَ ٱإِ�َّ ُ�ِٰ جۡرهَُم بغَِۡ�ِ حِسَ  ل�َّ
َ
 .]١٠[الزمر:  ﴾١٠ابٖ أ

 .»شوند صابران و شکیباصفتان مگر بدون حساب پاداش و جزا داده نمی«
گرداند و  رفته را باز نمی علاوه بر این جیغ و داد و شیون و زاری شیئی از دست

ی داد و فریاد جز خشم خدا چیزی  شود و نتیجه مانع از تحقق مقدور خدا نمی

 در این زمینه که: ساست کلام امام علی نخواهد بود. چه پسندیده و زیبا

رد يلن أنت مأزور ون تجزع، تجزع وإجور وأنت مأن تصبر، تصبر ووإ«

 .»المقدور
اگر صبر پیشه کنی در مقابل آن مأجور خواهی بود، و اگر داد و جزع کنی «

 ».بار خواهی شد و مقدور خداوند نیز رد نخواهد گردید سنگین



 

 

 خاتمه

ی قضا و قدر، و هدفم از  آنچه در این رساله آمده مطالبی بود در بیان مسئله -٥١

طرح آن جز راهنمایی مخالفین و دفع شبهات، و بیان بعضی از آثار صحیح 

دیگری نیست تا روشن  ایمان به قضا و قدر و تأثیر آن در سلوک افراد چیز

شود که مسائل مربوط به عقاید اسلامی مبنا و اصول سلوک و رفتارهای 

باشند. اگر در بیان و ادای  مسلمان و مواضع او در قبال قضایای زندگی می

مطلب توفیقی بدست آورده باشم محض لطف و کرم خدا است و اگر ناکام 

واب و جزا دارم چون اصل و غیرموفق مانده باشم باز هم از خداوند طلب ث

 در اعمال، نیت است نه حصول مراد و مقصود.

  و الحمدالله اولا و آخراينع عباداالله الصالحيو السلام علی جم





 

 

 منابع ترجمه

 قرآن کریم -١

 تفسیر نور، دکتر خرمدل. -٢

 ی برقعی. تفسیر برقعی، علامه -٣

 آن بر رفتار انسان، دکتر عبدالکریم زیدان. ایمان به قضا و قدر و تأثیر -٤

 العقیدة الاسلامیه و اسسها، عبدالرحمن حسن حینکه. -٥

 مفاهیم ینبغی ان تصحح، محمد قطب. -٦

 عقیده المؤمن، ابوبکر جابر الجزایری. -٧

 الانسان مسیر ام مخیر، د. محمدسعید رمضان البوطی. -٨

 مفردات، راغب اصفهانی. -٩

 اصول عشرین، امام حسن البنا. -١٠

 الوجیز فی اصول الفقه، د. عبدالکریم زیدان. -١١

 الثوابت و المتغیرات فی مسیرة العمل الاسلامی، د. صلاح الساوی. -١٢

 


	مقدمهی مترجم
	ایمان به قضا و قدر از امتیازات عقیدهی اسلامی است
	سلف صالح و ایمان به قضا و قدر
	ایمان به قضا و قدر و استفاده از اسباب مادی
	ایمان به قضا و قدر و سنن الهی
	قضا و قدر و جدالهای کلامی

	ایمان به قضا و قدر و تأثیر آن بر رفتار انسان
	مقدمه و زمینه
	این معنای صحیح کجا و چگونه بدست میآید؟
	پاسخ یک اعتراض دیگر
	یک اعتراض
	جواب
	پاسخ به یک شبههی دیگر
	فهم اصحابش از نصوص

	معنا و اصول ایمان به قضا و قدر
	معنای قضا و قدر
	چند اصل قطعی در امر ایمان به قضا و قدر
	اصل اول: علم خداوند به اشیاء، مسبوق به وجود آنها است
	اصل دوم: خداوند آفریدگار تمامی موجودات است7F
	اصل سوم: عموم مشیت خداوند
	اصل چهارم: انسان مسئول افعال خویش است
	اصل پنجم: محال است که خداوند ستم بورزد
	اصل ششم: ایمان به قدر برای هیچکس حجت واقع نمیشود
	اصل هفتم: از آنچه خدا انجام میدهد سئوال نمیشود
	اصل هشتم: ارتباط اسباب و مسببات
	اصل نهم: لزوم مباشرهی اسباب

	یک اعتراض و پاسخ آن
	پاسخ یک اعتراض دیگر

	تأثیر ایمان به قضا و قدر بر رفتار انسان
	1- رفتار درست و صادقانه با دیگران
	2- عفو و گذشت:
	3- استعانه از خداوند
	4- فقط بر خدا اعتماد و توکل کردن
	5- مقابلهی قدر با قدر
	6- مشاهدهی قدر به هنگام انجام نیکیها
	7- احساس درونی به هنگام ارتکاب معاصی و عواقب آن
	8- مشاهدهی قدر به وقت مصیبت

	خاتمه
	منابع ترجمه

